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 سخن آغازین

 از نگارنده به:

ی دختران و پسران جوانی که در آغاز سن بلـوغ و بـاروری بـه  ھمه −
 برند. سر می

ــه − ــته ھم ــران شایس ــران و پس ــت و  ی دخت ــتای عف ــه در راس ای ک
 پیامدھای شھوت و ھوای نفس باخبرند.کوشند و از  دامنی می پاک

ــار شھوت − ــه مھ ــی ک ــک در  پســران و دختران شــان گســیخته و این
 باشند. جستجوی راھی برای نجات از این مشکل می

 اند. ای که ھنوز به خود نیامده زده دختران و پسران غفلت −
پــدران و مــادرانی کــه نقــش و مســؤولیت خــود در قبــال تربیــت  −

 نند.ک شان را درک می فرزندان
گــذرد،  شــان می پــدران و مــادرانی کــه از آنچــه در اذھــان فرزندان −

 خبرند. بی
ــارانی کــه مســایل و واقعیت − ــان و آموزگ ــد را  مربی ھــای نســل جدی

 یابند. درمی

 !»السلام عليكم ورحمة االله وبركاته«
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گیرم و شھادت  من، شما را در حمد و ستایش خدای متعال گواه می
زاوار حمد و ستایش نیست و در حضور شما دھم که ھیچکس جز الله س می

 باشد. ی ثنا و ستایش می ستایم که تنھا او، سزاوار و شایسته خدایی را می
ی برادرتان خطور  آنچه پیش روی شماست، مطالبی است که در اندیشه

کرده و با قلمش به نگارش درآمده است. برادری که عمری سپری کرده و 
ھا و  شت سر نھاده و از این رو از دغدغهدورانی ھمچون دوران شما را پ

ھای شیطان باخبر است  ھا و دام ھای فکری و درونی شما با شھوت درگیری
ھای آموزشی این فرصت را برایش فراھم  اش در عرصه و فعالیت چندین ساله

سان به مشکلات و  نموده که با جوانان بسیاری برخورد داشته باشد و بدین
ی این مطالب شخصی ھمانند شماست که  رد، نگارندهھای آنان پی بب دغدغه

مسایل کنونی امت اسلامی و به ویژه مسایل جوانان او را در غم و اندیشه 
فرو برده است، به ھمین خاطر پرداختن به مشکلات جوانان بخشی از 

اندیشی  ھایش را به خود اختصاص داده و باعث شده تا در راستای ھم فعالیت
احساس مسؤولیت نماید و از این رو به نگارش مطالبی و ھمکاری با شما 

ھای جنسی جوانان  پیرامون چگونگی کنترل شھوت و رویارویی با دغدغه
ی  بپردازد، در ھرحال نگارنده از شما انتظار دارد که پس از مطالعه

ھا در گذرید و برای نویسنده دعا کنید تا خدای متعال  ھایش از کاستی نوشته
ش را با اخلاص بگرداند؛ ھمچنین دعا کنید تا خدای متعال گفتار و کردار

این کوشش را خجسته و مبارک بفرماید و نویسنده را در روز قیامت از اجر و 
 مند نماید. پاداش نگارش این مطالب بھره

 
 !السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

 برادر دینی شما، محمد بن عبدالله الدویش
 .ھـ ق ۱۴۱۱/ ۹/ ۱۰ریاض 



 
 

 

 

 

 دامنی نتایج عفت و پاک

اند، چنین  ھایشان شده برخی از کسانی که اسیر و در بند شھوت
دامنی، ھمیشه با خود در گیرند و  پندارند که رھروان طریق عفت و پاک می

دانند که عفت و  باشند. چنین افرادی نمی بھره می ھای زندگانی بی از لذت
دامنی نتایج و پیامدھای زودرس و ماندگاری دارد؛ ثمرات و پیامدھایی  پاک

آورد و یا در آخرت در  دامن در دنیا به دست می که شخص عفیف و پاک
از این دست ثمرات  اند. چیند، خیلی زیاد دامنی می ی عفت و پاک نتیجه

 توان اشاره کرد به: می

 * رستگاری و ثنا و تعریف الهی
شوند  از تعریف و تمجید دیگران نسبت به خود خوشحال میعموم مردم 

کنند، اگر معلمی در برابر  و بلکه به چنین تعریف و تمجیدی افتخار می
بالد و  آموز به خود می آموزی تعریف کند، آن دانش شاگردانش از دانش

نماید. اگر تعریف و تمجید از سوی فردی  احساس سرور و شادمانی می
صورت بگیرد، این تعریف و تمجید از ارزش بیشتری برجسته و مشھور 

ی تعریف و تمجید خدای متعال چه  گردد، از این رو در باره برخوردار می
ھا و زمین و  ی آسمان ھا و آفریننده توان گفت که او خالق تمام آفریده می

 باشد؟ ھا می تمام مخلوقات موجود در آن
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 فرماید: خدای متعال می

  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١لمُۡؤۡمِنُونَ ٱفۡلَحَ أ ِينَ ٱوَ  ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  �َّ هُمۡ  �َّ
هُمۡ َ�ۡ�ُ مَلوُمِ�َ  للَّغۡوِ ٱعَنِ  يَۡ�نُٰهُمۡ فإَِ�َّ

َ
وَرَاءَٓ َ�لٰكَِ  ۡ�تََ�ٰ ٱَ�مَنِ  ٦�

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ِينَ ٱوَ  ٣مُعۡرضُِونَ  لۡعَادُونَ ٱفَأ ِ َ�عٰلِوُنَ  �َّ كَوٰة  ٤هُمۡ للِزَّ
ِينَ ٱوَ  وۡ مَا مَلَكَتۡ  ٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  �َّ

َ
زَۡ�جِٰهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ  ﴾٧إِ�َّ َ�َ

 .]۷-۱[المؤمنون: 
به تحقیق که مؤمنان پیروز و رستگارند، کسانی که در نماز خشوع و «

گردان  خضوع دارند و کسانی که از (کردار) بیھوده و (گفتار) یاوه روی
دھند و شرمگاه خود را حفظ  ت مال خود را میھستند و کسانی که زکا

کنند مگر از ھمسران یا کنیزان خود که در این صورت جای ملامت  می
ایشان نیست. افرادی که در پی راھی غیر از این (دو راه) ھستند، 

 .»باشند تجاوزکنندگان (از حدود شریعت) می
برابری آری! این تعریف و ثنایی است که ھیچ تعریف و ثنایی با آن 

دھد که از  کند، خدای متعال در این آیات به ایمان کسانی گواھی می نمی
ھایی برخوردارند و نیز از رستگاریِ دارندگان این صفات خبر  چنین ویژگی

دارند. از این رو باید  ھای خود را از بدکاری بدور می دھد که شرمگاه می
را بر برخورداری از این  پرسید: کدامین عاقل، شھوتی زودگذر و لذتی ناپایدار

 دھد؟! ھمه خوبی ترجیح می

 های همیشگی آن دامنان در بهشت و برخورداری از نعمت * ماندگاری پاک
ھای خود را از بدی بدکاری  دامنی که شرمگاه خدای متعال به افراد پاک

 کنند، نوید بھشت و ماندگاری در آن را داده و فرموده است: حفظ می

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ ١٠لَۡ�رٰثِوُنَ ٱ�كَِ هُمُ أ هُمۡ �يِهَا  لۡفرِۡدَوسَۡ ٱيرَثِوُنَ  �َّ

ونَ   .]۱۱-۱۰[المؤمنون:  ﴾١١َ�ِٰ�ُ
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ی بھشت ھستند؛ کسانی که بھشت برین را  برنده آنان مستحق و به ارث«
 .»مانند کنند و جاودانه در آن می تملک می

سخن نگفته، از  گاه از روی ھوا و ھوس ھیچکه  ج پیامبر گرامی اسلام
 وعده و نوید راستینی خبر داده و فرموده است:

ُ الجنََّةَ « ضْمَنْ لهَ
َ
يْيَهِْ وَمَا َ�ْ�َ رجِْليَهِْ أ

َ
 یعنی: .)١(»مَنْ يضَْمَنْ لِي مَا َ�ْ�َ لح

ھرکس به من ضمانت دھد که زبان و شرمگاھش را حفظ کند، من نیز برایش «

 .»کنم بھشت را ضمانت می
اگر خویشتن را از حرام باز دارید و اعضای بدنتان را از از این رو 

یابد؛ چرا  ی شما تحقق می شدن به گناه پاش بدارید، نوید الھی در باره آلوده
ھای آن برای چنین  که ضمانت بھشت و شایستگی برخورداری از نعمت

ی شخص معصومی است که از روی ھوا و ھوس سخن  افرادی وعده
بھاتر و ارزشمندتر از بھشت  ما در پی چیزی گرانگفته است. مگر ش نمی

گذراند و از  ھستید؟ اگر از عالمی که تمام وقتش را در علم و آموزش می
کوشد و از مجاھدی که جانبش را  گزاری که در عبادت خدایش می عبادت

کند و از کسی که برای پیروزی حق و نابودی باطل  در راه خدا قربانی می
ی دعوت و  گری که شب و روز در عرصه د و نیز از دعوتنمای فشانی می جان

کند و تمام نشست و برخاستش به خاطر دعوت و در  گری تلاش می روشن
کنند، از آنان پاسخ خواھید  ی دعوت است، بپرسید که چرا چنین می اندیشه

 شنید که ما در پی رسیدن به بھشت ھستیم.
ش خواسته و ھدف یکا ھای جاویدان آری! بھشت و برخورداری از نعمت

ھای آنان برای رسیدن به این مقصود،  یک فعالان دینی است؛ ھرچند که راه
 باشد. متنوع و گوناگون می

                                           
 ).۲۴۰۸)؛ روایت ترمذی، حدیث (۶۴۷۴ی ( روایت بخاری، حدیث شماره -١
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شدن به  خواھر بزرگوار! اعضای بدنتان را آلودهای  برادر گرامی وای  از این رو
 شوید. ج حرام حفظ کنید تا سزاوار برخورداری از این نوید راستین پیامبر اکرم

 خاطر * آرامش و آسودگی
گویی به نیازھای جنسی خود از  کسانی که در پی شھوت حرام و پاسخ

ای رنج  ھای نامشروع ھستند، ھمواره از عذاب روحی و جھنم گونه راه
گیرند، در  دامنی در پیش می برند و برعکس آنان که راه عفت و پاک می

ای  شوند، زیرا خواسته می مند خاطر بھره زندگی از نعمت آرامش و آسودگی
ھای دیگران تفاوت دارد و فکر  کند با خواسته که آنان را به خود مشغول می

سیطره یافته بر دیگر  ی یابد، فکر و اندیشه ای که بر آنان سیطره می و اندیشه
دامنان با دیگران  ھای پاک ھا و اندیشه مردمان نیست و اصلاً تفاوت خواسته

اشد، زیرا خدای متعال انسان را آفریده و به مصالح ب ی عجیبی نمی مسأله
بشر داناتر است؛ پروردگار بلندمرتبه انسان را برای اطاعت و عبادت خویش 
آفریده و از این رو انسان تا زمانی که در مسیر اطاعت و بندگی خدا قرار 

ای نخواھد داشت، چنانچه حرکت اتومبیلی که  نگیرد، زندگی آرام و آسوده
ھا با مشکل مواجه  ھای آسفالت ساخته شده، در دیگر جاده ادهبرای ج

شود؛ ھمچنین اگر قطاری که برای حرکت بر روی خط آھن ساخته  می
تواند به راھش ادامه دھد. انسان  شده، از مسیرش منحرف شود، دیگر نمی

نیز این چنین است و برای عبادت و بندگی خدا آفریده شده است؛ از این رو 
یر اصلی زندگانیش که ھمان بندگی خداست منحرف گردد، با اگر از مس

اضطراب و پریشانی مواجه خواھد شد و از مشکلات بسیاری رنج خواھد برد. 
تر از نعمت آرامش روحی  دینان کم بینیم که کافران و بی سان می بدین

تر شود،  برخوردارند. شکی نیست که ھرچه بنده به ایمان و بنندگی نزدیک
 یابد. خاطر دست می آرامش و آسودگی بیشتر به
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 غلبه بر نفس* لذت 
آورند،  ھای زودگذر روی می ھرچند کسانی که به برخی از کارھا و خوشی

دامنی پیشه  ھای گذرایی دارند، اما دختر و پسری که عفت و پاک لذت
رانان و بدکاران  تر و فراتر از شھوت کنند، لذت و حلاوتی بس بزرگ می
مردی و انسانیت راستین این است که شخص بتواند به وقتش یابند، راد می

به نفس خود نه بگوید و شھوتش را در قید و کنترل خویش درآورد؛ نه آنکه 
خودش در بند شھوت و ھوای خویش قرار بگیرد. برعکس کسی که در پی 

گردد، بیشتر به  کند و اسیر ھوای نفسش می شھوت خویش حرکت می
ای میان او و شھوت افسار  چ مانع و نیروی بازدارندهماند که ھی حیوانی می

 اش وجود ندارد. گسیخته



 
 

 

 

 

 پیروی از تمایلات جنسی ناگوارپیامدهای 

خدای متعال در قرآن کریم از عذاب دردناک و شدید بدکاران در روز 
عذاب دردناک قیامت خبر داده است؛ اینک بنگر که آیا تاب و توان تحمل 

 فرماید: آخرت را داری؟! خداوند متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَ� يدَۡعُونَ مَعَ  �َّ مَ  لَِّ� ٱ �َّفۡسَ ٱإَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ� َ�قۡتُلوُنَ  �َّ حَرَّ
ُ ٱ َّ�  ِ  ب

ثاَمٗا ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ
َ
يَُ�عَٰفۡ َ�ُ  ٦٨وََ� يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡقَ �

 .]۶۹-۶۸[الفرقان:  ﴾٦٩مُهَاناً ۦوََ�خُۡ�ۡ �يِهِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱ
خوانند و پرستش  و کسانی که با الله معبود دیگری را به فریاد نمی«

نمایند و انسانی را که خداوند خونش را حرام گردانیده است،  نمی
(کارھای کنند و ھرکس (یکی از) این  کشند مگر به حق، و زنا نمی نمی

بیند؛ عذاب او در قیامت مضاعف  ناشایست) را انجام دھد، کیفر آن را می
 .»ماند گردد و خوار و ذلیل برای ھمیشه در عذاب می می

تواند در برابر عذاب الھی تاب بیاورد؟! افزون بر این باید  اصلاً آیا کسی می
ز عذاب دانست که زنان و مردان زناکار پیش از برپایی قیامت در قبر نی

ھا در قبر اشاره کرده و به  به بخشی از عذاب این ج شوند. رسول خدا می
توصیف مواردی از عذاب مردان و زنان زناکار پرداخته که با چشم خود 
مشاھده کرده است. این حدیث طولانی است و ما آن قسمت از حدیث را 

در بخشی  ج آوریم که با موضوع مورد بحث در ارتباط است. پیامبر اکرم می



 ١١ های ناگوار پیروی از تمایلات جنسی پیامد

 

سْفَلهُُ «فرماید:  از این حدیث می
َ
عْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأ

َ
 َ�قْبٍ مِثلِْ التَّنُّورِ، أ

َ
فاَ�ْطَلَقْنَا إلِى

نْ َ�رْجُُوا، فَإذَِا خَمَدَتْ 
َ
تْهَُ ناَرًا، فَإذَِا اْ�تَربََ ارَْ�فَعُوا حَتىَّ كَادَ أ

َ
وَاسِعٌ َ�توََقَّدُ تح

به راه خود ادامه دادیم تا این « یعنی: .)١(»لٌ وَ�سَِاءٌ عُرَاةٌ رجََعُوا ِ�يهَا، وَِ�يهَا رجَِا
اش تنگ و بخش پایینی آن وسیع  که به خندقی رسیدیم که مانند تنور بود؛ دھانه

ای از مردان و زنان لخت و  کشید. عده بود و زیر آن آتشی برافروخته زبانه می
آمدند که  ان طوری بالا میکشید، آن برھنه در گودال بودند؛ ھرگاه آتش زبانه می

کرد، آنان نیز  ی خندق بیرون بیایند و چون آتش فروکش می نزدیک بود از دھانه

 .»رفتند در خندق فرو می
شوند، کسانی  این بخشی از عذاب الھی است که زناکاران با آن روبرو می

جنس بازان) نیز اگر عذاب  دھند (ھم ی بدقوم لوط را انجام می که کرده
ی نداشته باشند، حداقل ھمانند دیگر زناکاران عذاب خواھند شد، تر سخت

چه کسی طاقت چنین عذابی را دارد و اصلاً کدامین عاقل خود را در معرض 
 .دھد؟! چنین عذابی قرار می

اند، باید بدانند  دختران و پسران جوانی که از بلای بدکاری مصون مانده
قدمه و گام نخست در راه بدکاری که نگاه، سلام و دیگر موارد این چنینی م

دادن چنین مقدماتی شخص را به پسامدھایی ھم  و ھلاکت است و ادامه
کشاند، شیطان در برابر خدای متعال سوگند  چون زنا و روابط نامشروع می

 یاد کرده که برای فریب بندگان خدا از ھرراھی که بیابد تلاش نماید:

﴿ ٓ غۡوَۡ�تَِ�  قاَلَ فبَمَِا
َ
ۡ�عُدَنَّ  أ

َ
ُ�مَّ �تيِنََّهُم  ١٦لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ صَِ�طَٰكَ  لهَُمۡ  َ�

يَۡ�نٰهِِمۡ وعََن شَمَآ�لِهِِمۡۖ وََ� َ�دُِ 
َ
يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ وََ�نۡ �

َ
مِّنۢ َ�ۡ�ِ �

ۡ�َ�هَُمۡ َ�ٰكِرِ�نَ 
َ
 .]۱۷-۱۶[الأعراف:  ﴾١٧أ

                                           
 ).۱۳۸۶روایت بخاری، حدیث ( -١
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من بر سر راه مستقیم (شیطان) گفت: بدان سبب که مرا گمراه ساختی، «
ھا  کردن آن ی ممکن برای گمراه نشینم (و با ھروسیله تو در کمین آنان می

کوشم). سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف  می
کنم  روم و (گمراھشان می چپ (و از ھرطرف که بتوانم) به سراغ ایشان می

بیشتر آنان را سپاسگزار  نمایم تا بدانجا که) و از راه حق منحرفشان می
 .»نخواھی یافت

دادن بندگان خدا  کردن و فریب ای را برای منحرف آری! شیطان ھروسیله
ای را به گناھی ھرچند  داند که اگر بنده گیرد، زیرا شیطان می به کار می

ی کارش برای فریب  کوچک دچار کند، قدمی به پیش رفته است و ادامه
چرایی گریز  د بود، خداوند متعال در قرآن به بیانتر خواھ ای آسان چنین بنده

ی احد گریختند؛ در این آیه بیان  کسانی پرداخته که از میدان جنگ در غزوه
فراریان احد در ماجرای فرار از جنگ و  شده که ابزار شیطان برای فریب

ھای خودشان بود. البته در  دچارنمودن آنان به این گناه بزرگ اعمال و کرده
شود که خدای متعال از این گناه صحابه درگذشته و آنان  یه تصریح میاین آ

 را مورد بخشش خویش قرار داده است:

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ْ مِنُ�مۡ يوَۡمَ  �َّ مَا  ۡ�َمۡعَانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتوََلَّوۡا َّهُمُ ٱإِ�َّ ل يَۡ�نُٰ ٱ سَۡ�َ  لشَّ
ْۖ وَلقََدۡ َ�فَا  ُ ٱببَِعۡضِ مَا كَسَبُوا َ ٱَ�نۡهُمۡۗ إنَِّ  �َّ [آل  ﴾١٥٥َ�فُورٌ حَليِمٞ  �َّ

 .]۱۵۵عمران: 
آنان که در روز رویارویی دو گروه (مسلمانان و کافران در جنگ احد) «

ای از آنچه که کرده  گمان شیطان آنان را به سبب پاره فرار کردند، بی
بودند، به لغزش انداخت و خداوند ایشان را بخشید؛ چرا که خداوند 

 .»نده و شکیبا استآمرز
ای استفاده کند و انسان را به گناه  کوشد تا از ھروسیله شیطان می

صغیره مبتلا نماید و به تدریج او را به گناھان بزرگ و خیلی زشت بکشاند، 
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گناھان دچار نمود، او را به ترین  وی ھمچنین پس از آنکه انسان را به بد
کارَت از زیان دنیا و آخرت گذشته، گوید: حالا که  فریبد و می طرز دیگری می

ھایت  توانی میل جنسی و ھوای نفست را برآورده کن و به بدکاری پس تا می
بندد.  سان راه بازگشت را بر انسان گنھکار می ادامه بده... شیطان بدین

دھد که آغاز راه بیشتر دختران  ھای کنونی نشان می اندکی تأمل در واقعیت
اند، پیروی از ھوا و  نحراف و گمراھی کشیده شدهو پسران جوانی که به ا

 داری در برابر شھوت لجام گسیخته بوده است. ھوس و عدم خویشتن
یکی دیگر از پیامدھای پیروی از ھوای نفس سوء خاتمه و فرجام شوم 

از شخصی خبر داده که در زندگی فردی نیک و  ج است. پیامبر اکرم
گوید: پیامبر  می سشایسته است، اما فرجام شوم و بدی دارد؛ ابن مسعود 

گفتاری که مورد تصدیق واقع شده، برای ما چنین حدیث فرموده  راست
 است که:

حَدَُ�مْ ُ�مَْعُ «
َ
رَْ�عَِ� يوَْمًا، ُ�مَّ  خَلقُْهُ  إنَِّ أ

َ
هِ أ مِّ

ُ
يَُ�ونُ عَلَقَةً مِثلَْ  فِي َ�طْنِ أ

رَْ�عِ كَلمَِاتٍ، 
َ
ُ إلَِيهِْ مَلكًَا بأِ ذَلكَِ، ُ�مَّ يَُ�ونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذَلكَِ، ُ�مَّ َ�بعَْثُ ا�َّ

وحُ، فإَنَِّ الرَّجُلَ  وْ سَعِيدٌ، ُ�مَّ ُ�نفَْخُ ِ�يهِ الرُّ
َ
جَلُهُ، وَرِزْقُهُ، وشََقِيٌّ أ

َ
َ�يكُْتبَُ َ�مَلُهُ، وَأ

 ذِرَاعٌ، فيَسَْبِقُ عَليَهِْ لَيَعْ 
َّ

هْلِ النَّارِ، حَتىَّ مَا يَُ�ونُ بيَنَْهُ وََ�ينْهََا إلاِ
َ
مَلُ بِعَمَلِ أ

هْلِ الج
َ
هْلِ  َـنَّةِ َ�يَدْخُلُ الج َـالكِتاَبُ َ�يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
نَّةَ، وَ�نَِّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

 ذِرَاعٌ، فيَسَْبِقُ عَليَهِْ الكِتاَبُ، َ�يَعْمَلُ نَّةِ، حَتىَّ مَا يَُ�ونُ بَ  َـالج
َّ

ينَْهُ وََ�ينَْهَا إلاِ
هْلِ النَّارِ، َ�يَدْخُلُ النَّارَ 

َ
آفرینش ھریک از شما بدین ترتیب « :یعنی .)١(»بِعَمَلِ أ

ھای  و سلول«شود  است که ابتدا در شکم مادرش به مدت چھل روز فراھم می

                                           
 ).۲۶۴۳)؛ روایت مسلم، حدیث (۳۳۳۲روایت بخاری، حدیث ( -١
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. آنگاه در ھمان مدت به )١(»خورند و اول مادر پیوند میاش یعنی اسپرم پدر  اولیه
آید و سپس به ھمان ترتیب به شکل قطعه گوشتی جویده  صورت لخته خونی درمی

فرستد و بدانگاه  ای با چھار سخن به سوی آن می گردد؛ سپس خداوند فرشته می
از  گردد و پس روز است یا خوشبخت، نوشته می عمل، اجل و رزقش و اینکه تیره

شود. چه بسا شخصی ھمواره عمل اھل جھنم را انجام  آن در او روح دمیده می
ماند، اما  ی یک ذراع باقی نمی دھد تا آنکه میان او و جھنم جز به اندازه می

دھد و  سان) عمل اھل بھشت را انجام می گیرد و (بدین سرنوشت بر او پیشی می
دھد؛ به  بھشتیان را انجام میشود و چه بسا شخصی ھمواره عمل  وارد بھشت می

ماند، اما سرنوشت  ی یک ذراع باقی نمی ای که میان او و بھشت جز به اندازه گونه
دھد و وارد جھنم  سان) عمل اھل جھنم را انجام می گیرد و (بدین بر او پیشی می

 .»شود می
 /ترسیدند؛ چنانچه باری سفیان ثوری سلف صالح از سوء خاتمه بسیار می

گریی؟ سفیان کاھی  ه صبح گریست. به او گفتند: آیا از گناھانت میشب تا ب
تر و ناچیزتر  گناھان از این کاه ھم زبون«از روی زمین برداشت و فرمود: 

 ».گریم خاتمه و فرجام بد می است؛ من از ترس سوء
ھا بر  ی این ھا و تمایلات جنسی و غلبه خاطر با شھوت دلبستگی و تعلق

باشد، بدون تردید در ذھن  عوامل فرجام بد میترین   ز مھمقلب و دل انسان ا
گذرد که بر احساسات و عواطف او چیره  ھایی می و خاطر ھمه اندیشه

ھا پول و ثروت است؛  گردد؛ از این رو تمام فکر و خیال برخی از انسان می
ھای  قید و بند به خواسته گویی بی رانی و پاسخ فکر و اندوه بعضی ھم شھوت

ای نیز آخرت و سعادت ھمیشگی آن  ی عده است، البته ھم و اراده جنسی
ھای خود در این  باشد، چنین افرادی به حال و وضع امت و نیز کوتاھی می

                                           
متن حدیث اضافه شد تا متن ترجمه روانتر و رساتر باشد.  عبارت داخل [] در ترجمه -١

 مترجم
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آید و آنچه را که  اندیشند. به ھرحال انسان به ھنگام مرگ به خود می دنیا می
 آورد. ی او مسلط بوده به یاد می در طول زندگی بر فکر و اراده

ی جوانی  باخته ای عاشق و دل داستانی نقل شده که: شخصی به اندازه
دادگی به آن جوان تمام قلبش را گرفته و او را  شده بود که سوز عشق و دل

اش دوری  داده مریض و بسترنشین کرده بود، آن جوان نیز از عاشق دل
ای وساطت کردند و قرار شد که جوان به دیدن عاشق بیمار  کرد، عده می

برود، عاشق بیچاره از شنیدن این خبر خشنود و شادمان گشت و اندوه 
دوری از معشوقش را از یاد برد و در انتظار نشست تا زمان دیدار فرا رسد؛ 

ی میان او و معشوق به نزدش رفت و  ھمچنان در انتظار بود که واسطه
شت. عاشق ی راه بازگ گفت: آن جوان قسمتی از راه را با من آمد؛ اما از میانه

بیچاره با شنیدن این خبر مات و مبھوت شد و وضعی بدتر از گذشته پیدا 
ھایی بر  ھای مرگ در او پدیدار گشت، در آن حال این چنین گفته کرد. نشانه

 زبان داشت که:

 رضاك أشهي إلى فؤادمدنف النح ويا شفاء الـ
 

 ـــيل أسلم يا راحة البال العليلمن رحمة الخالق الجليل
 

زار و رنجور  ی بھبودی این عاشق سخت ای کسی که مایه« ترجمه:
خیالی! با این عاشق زار و بیمار کنار بیا  خاطر و بی آنکه آسودهای  ھستی و

که من به قلب خویش خشنودی و خرسندی تو را بیش از رحمت خدا 
 .»!!دوست دارم

گویی؟ آن  فھمی چه می به این شخص گفتند: از خدا بترس؛ ھیچ می
عاشق بیچاره و ناکام گفت: واقعیت ھمین است که گفتم... مدت زمان 

 زیادی نگذشت که فریاد و فغان مرگ آن بیچاره به گوش رسید.
 اند. چنین آورده ھم
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اش ایستاده بود که دختری زیبا از آنجا گذشت و سراغ  شخصی کنار خانه
ین اش را نشان داد و گفت: حمام ھم گرمابه را گرفت. آن شخص خانه

جاست. دختر وارد خانه شد و آن مرد نیز پشت سرش داخل خانه رفت. 
دختر که ماجرا را فھمید با خنده و ناز رو به آن مرد کرد و گفت: خوبست 

آنکه  تر لذت ببریم. آن مرد بی بودن بیش چیزی تھیه کنی که با در کنار ھم
ترک کرد  ی آن دختر منزلش را درب خانه را قفل کند، برای تدارک خواسته

اش را ترک نموده و رفته است؛  و پس از آنکه بازگشت، دید که آن دختر خانه
از این رو آن مرد بیچاره که به شدت دل به آن دختر بسته بود، به قدری 

کرد و این  رنجور و غمگین شد که ھمواره در ھر کوی و برزن از او یاد می
 ت:گف چنین خود را رسوای کوچه و خیابان نمود که می

 يا رب قائلة يوماً وقد تعبت
 

 كيف الطريق إلى حمام منجاب 
 

آه و افسوس از آن دختری که در حال خستگی، سراغ حمام را « ترجمه:
 .!»گرفت (و من به او دست نیافتم)

یک روز که این رسوای ھر کوی و برزن در حال خواندن این بیت بود، 
 پگفت: میای شنید که  صدای دختری را از پسِ پنجره

 جعلت سريعاً إذا ظفرت بها هلا
 

 حرزاً على الدار أو قفلا على البابِ  
 

خودت را ملامت و سرزنش کن که چرا وقتی بر او دست یافتی : «ترجمه
 .؟!»خانه را حفاظت نکردی یا قفلی بر در نزدی

داده شد و سوز و  آن شخص با شنیدن این بیت بیش از پیش خراب و دل
داده  چنان از دختر از دست جایی رسید که رو به مرگ نھاد و ھمتابیش به  بی

 .)١(کرد و بدون گفتن شھادتین از دنیا رفت یاد می

                                           
 به بعد. ۱۷۱ھایی را بنگرید در کتاب: العاقبه، ص  چنین داسان -١
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ق به بیان  ھ ۲۷۸ھای سال  داده ضمن بیان رخ /حافظ ابن کثیر 
 /گوید: ابن جوزی  پردازد و می وفات شخصی به نام ابن عبدالرحیم می

دانی بود که در جنگ با رومیان شرکت آورده است که: این بدبخت از مجاھ
ھای رومی را به  داشت، در یکی از این نبردھا که مسلمانان یکی از سرزمین

ی خود درآورده بودند، نگاه این شخص به زنی رومی افتاد که بالای  محاصره
سان ھوای آن زن را کرد و برایش پیام داد که  ھا بود و بدین یکی از قلعه

تو برسم؟ آن زن نیز در پاسخش گفت: شرطش این است توانم به  چگونه می
بخت  توانی نزد من بیایی. آن سیه که نصرانی شوی؛ در این صورت می

ی زن رومی را پذیرفت، از این رو مسلمانان بسیار اندوھگین و  خواسته
ناراحت شدند و پس از مدتی که او را در کنار آن زن یافتند، از او 

قرآنی که حفظ بودی، چه شد؟! آن ھمه علم و دانشی فلانی! ای  پرسیدند:
ھایی که گرفتی چه شد؟! جھادی که در راه خدا  که داشتی چه شد؟! روزه

کردی چه شد؟ آن ھمه نمازی که خواندی چه شد؟! وی در جواب چنین 
 گوید: ام جز این آیه را که می گفت: بدانید که من تمام قرآن را از یاد برده

َ�مَا يوََدُّ ﴿ ِينَ ٱ رُّ ُ�لوُاْ وََ�تَمَتَّعُواْ  ٢َ�فَرُواْ لوَۡ َ�نوُاْ مُسۡلمِِ�َ  �َّ
ۡ
ذرَهُۡمۡ يأَ

ۖ ٱوَُ�لۡهِهِمُ  مَلُ
َ
  .]۳-۲[الحجر:  ﴾٣فسََوۡفَ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�

کنند کاش مسلمان بودند؛ بگذار بخورند و  می آرزوبارھا و بارھا کافران «
بالاخره خواھند دانست (که چه  ور شوند و آرزو آنان را غافل سازد؛ بھره

 .»اند) اند که تنھا به دنیا پرداخته و آخرت را فراموش نموده کار بدی کرده
 .)١(ام ھا صاحب مال و فرزند شده و اینک من در میان این

 معنای آیه از این قرار است:
کند؟!  رانی و پیروی از ھوای نفس با انسان چه می بینید که شھوت می

                                           
 .۶۴، ص ۱۱ر. ک: البدایه والنھایه، ج  -١
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بسیاری از این دست وجود دارد که اینجا جای بیان آن نیست؛ به ھای  نمونه
خواھیم: که ھمواره از چنین  ھرحال از تمام دختران و پسران گرامی می

 سرنوشتی بترسند.

 گزینی؟ کدامین محبت را برمی
قلب انسان به سان ظرفی است که ھمواره محبت محبوبی را در خود 

در ھراس است که مبادا او را از دست  باشد و یا دارد که به او وابسته می
آیند؛ از این رو آیا  چنین دو چیز ضد و عکسِ ھم یکجا گرد نمی بدھد. ھم

کنده از شھوت و ھوای نفس باشد، دیگر جایی  می پنداری که اگر قلبت آ
گمان یکی را باید  ماند؟ بی برای محبت خدا و آنچه خدا دوست دارد، می

ای جز این نداری که  خواھی چاره ایمان را می برگزید؛ اگر محبت خدا و لذت
ی ناخشنودی خداست پاک نمایی، چرا که اگر دل  قلب را از ھرآنچه که مایه

 توانی لذت ایمان و شیرینی عبادت را بچشی. به غیر خدا ببندی، نمی
شوند و  پیروان ھوای نفس به بندگان و اسیران نفس خویش تبدیل می

کنند و در برابر امر و نھی از  فسانی خود اطاعت میھای ن اراده از خواسته بی
ھای این افراد  به بیان ویژگی /خود ھیچ اختیاری ندارند. ابن قیم 

اگر به چنین فردی اختیار داده شود که رضای «پرداخته و گفته است: 
معشوق یا رضای خدا را برگزیند، رضای معشوقش را بر رضای خدا ترجیح 

ی دیدار  مشتاق دیدار خدا باشد، واله و شیفتهدھد و بیش از آنکه  می
تر از آنکه بخواھد به خدا نزدیک شود، آرزوی  معشوقش ھست و بیش

چنین از ناخرسندی معشوقش  پروراند؛ ھم نزدیکی به معشوق را در سر می
بیش از خشم خدا گریزان است و حتی برای جلب رضایت معشوقش حاضر 

ھا و نیازھای معشوق را  ین افراد خواستهاست خدا را ھم ناراض کند. آری! ا
ای ایمان داشته باشد و  دھد و اگر ذره بر اطاعت و بندگی خدا ترجیح می
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فرصتی ھم بیابد، آن وقت شاید کاری برای اطاعت خدا بکند؛ البته اگر 
ھا و نیازھای معشوق تمام فرصتش را ھم بطلبد، او  ساختن خواسته برآورده

ھد کرد و از انجام دستورات الھی غافل خواھد وقتش را در آن صرف خوا
بھایش را به   ھای گران ھا و داشته ماند. بله، این فرد حاضر است تمام ارزش

ھا و  پای معشوق بریزد و اگر بخواھد چیزی برای خدا بدھد، از داشته
دھد و چرا چنین نباشد که ھمه چیزش از  ھای پست و بنجلش می داریی

بش، عقلش، وقتش، مالش و تمام فکر و خیالش از باشد؟! قل معشوقش می
خیالِ  بی آنِ معشوق است و بس؛ گویا [نعوذ بالله] خدا اضافی است و کاملاً 

او شده و یادش را فراموش کرده است؛ اگر در پیشگاه خدا به نماز بایستد به 
کند و به دل در یاد معشوق است! رویش به سوی  زبان با خدا راز و نیاز می

است و دل به سوی معشوق دارد! از ایستادن در پیشگاه الھی گریزان قبله 
قرار  ایستد، گویی بر روی آتش ایستاده و بی است و ھنگامی که به نماز می

است که ھرچه زودتر نمازش را تمام کند! امام اگر در خدمت معشوقش 
 ایستد؛ از حضور یابد، با تمام وجود و با حضور قلب در برابر معشوقش می

احساس خستگی ق ھرچند ھم که به درازا بکشد ایستادن در حضور معشو
 .)١(»کند ھیچ شادمان و مسرور نیز ھست که نمی

در این باره نیازی به آوردن دلیل و مصداق نیست و اشعار و عبارات 
چنین  باشد؛ ھم اینگونه افراد گواه روی کردشان در قبال معشوقشان می

کافی است به احوال عاشقان خود باخته تر این موضوع  برای درک بیش
باختگی شوم، آنان را از خود  بنگرید و توجه نمایید که چگونه عشق و دل

دادگی و عشقی آنقدر ارزش دارد که  خود کرده است؟ اصلاً آیا چنین دل بی
 .انسان تمام زندگیش را در آن منحصر و مختصر نماید؟!

                                           
 .۱۵۲ - ۱۵۱، ص ۲اللھفان، ج  ةإغاث -١
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 اید؟ یدهھای جنسی شن آیا تا کنون چیزی از بیماری
ھا و قوانین الھی این است که گاھی در ھمین دنیا نیز  یکی از سنت

کند، در این پھنه فحشاگران و زناکاران مجازات  نافرمانان را مجازات می
 ج گوید: رسول خدا می سی خود را دارند. عبدالله بن عمرو بن عاص  ویژه

فَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ ـلَ «فرموده است: 
ْ
 فشََا ِ�يهِمُ مْ َ�ظْهَرِ ال

َّ
، حَتىَّ ُ�عْلِنوُا بِهَا، إلاِ َ�طُّ

ينَ مَضَوْا ِ
َّ

سْلاَفِهِمُ الذ
َ
وجَْاعُ الَّتِي لمَْ تَُ�نْ مَضَتْ فِي أ

َ ْ
اعُونُ، وَالأ  .)١(»...الطَّ

ای) به طور آشکار پدیدار  بدکاری و فساد جنسی در ھیچ قوم (و جامعه«: یعنی
یابد که در میان  ھایی در میانشان شیوع می گردد، مگر آنکه طاعون و بیماری نمی

 .»شان سابقه نداشته است پیشینیان
اید؟ آمار پزشکی  آیا تا کنون چیزی از بیماری زھری و سوزاک شنیده

میلادی پنجاه میلیون نفر به بیماری  ۱۹۷۷حاکی از آن است که در سال 
بیماری اند. این در حالی است که تعداد مبتلایان به  زھری مبتلا بوده

میلادی  ۱۹۸۱میلیون نفر بوده است. در سال  ۲۵۰سوزاک پنج برابر یعنی 
ملیون نفر  ۲۰فقط رقم مبتلایان به بیماری ھرپس تناسلی در آمریکا به 

 رسیده است.

                                           
الأحادیث  ةسلس ؛ آلبانی نیز این حدیث را در۴۰۱۹ی  روایت ابن ماجه، به شماره -١

) آورده و آن را صحیح دانسته است. در این حدیث به ۱۰۶ی  (شماره ةالصحیح
پیدایش و گسترش  -۱عقوبت و مجازات دنیوی پنج عمل اشاره شده است: 

بند و باری اخلاقی  ی رواج و گسترش بی سابقه در نتیجه ھای ناشناخته و بی بیماری
کاری در  ی خیانت ر و ستم حکام در نتیجهتنگنای زندگانی و جو -۲و فساد جنسی. 

ی  سیطره -۴ی امتناع از ادای زکات.  قحطی و خشکی در نتیجه -۳کیل و ترازو. 
جنگ و درگیری داخلی در  -۵ی عھدشکنی با خدا و رسول.  دشمن بیگانه در نتیجه

 ی عدم اجرای دستورات و قوانین الھی از سوی حکام. نتیجه
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آری! خدای متعال برخی از نافرمانان را به طاعون سیاه قرن یعنی ایدز 
این بیماری با رشدی تصاعدی سان آمار مبتلایان به  نماید و بدین مبتلا می

ھمراه است؛ چنانچه تعداد افرادی که روزانه ویروس این بیماری به آنان 
کودک  ۶باشد؛ این بیماری در ھردقیقه به  ھزار نفر می ۱۰یابد،  انتقال می

میلیون بیمار  ۳م نزدیک به  ۲۰۰۰کند. در سال  زیر پنج سال نیز سرایت می
میلیون کودک به لیست یتیمان  ۱۳/ ۲ایدز، چنین  ایدزی وفات نمودند. ھم

ھا  % آن ۳۳میلیون نفر رسیده که بیش از  ۳۴/ ۴م به  ۲۰۰۰ایدز، در سال 
%  ۷۳. البته باید دانست که )١(ساله ھستند ۲۴تا  ۱۵نوجوانان و جوانان 

باشند که عمل قوم  بازان و کسانی می جنس مبتلایان به بیماری ایدز از ھم
 دھند. لوط را انجام می

یکی از بازیگران سینمای آمریکا به نام روک ھدسون در بستر مرگ و در 
من منتظر سرنوشت «گوید:  کردن با بیماری ایدز می حال دست و پنجه نرم

ام را بزند؛ من  کشم که مرگ دربِ خانه خود ھستم و ھر لحظه انتظار می
ن طور شنوم؛ من دوست ندارم که ای صدای مرگ را از اعماق وجودم می

ام و به رغم این که  عذاب شوم؛ الآن که من به سرطان قرن مبتلا شده
کنند با خنده و لبخند به من دل گرمی و امید بھبودی  بسیاری سعی می

دانم که مرگ به زودی به  کشم و می بدھند، باز ھم انتظار سرنوشتم را می
 .)٢(»زند ام را می آید و درب خانه سراغم می

ه باشید که جوانی در خارج از کشورش با دختری شاید بسیار شنید
ی جنسی داشت و چون قصد بازگشت به کشورش را نمود، کاغذی  رابطه

                                           
 ھـ ق. ۱۴۲۲ی البیان در سال  ی مجله ی سالانه رجوع کنید به: ضمیمه -١

ی فؤاد  نوشته ،متمردين على الفطرةـغضب االله تعالى يلا حق ال«نگاه کنید به کتاب:  -٢
 سید الرفاعی.
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ھا شدی،  از این که عضو باشگاه ایدزی«دید که آن دختر رویش نوشته بود: 
ای ناراحتی و اندوھگین شد  جوان بیچاره به اندازه». گویم به تو تبریک می

برادر گرامی! از خدای ای  خواھر وای  به ھرحال که ھوش از سرش رفت،
 خواھیم که شما را از قرارگرفتن در چنین راھی حفظ کند. متعال می

این یک سنت و قانون الھی است که مجازات ھرعملی متناسب با نوع و 
گمان کسی که افسار گسیخته و بدون ھیچ قید و  باشد، بی جنس عمل می

نھد، از مجازات الھی مصون  خویش می بندی گام در مسیر شھوت و ھوس
نخواھد ماند و بنابر قانون و سنت الھی بخش اندکی از عقوبت و فرجام 
کردار بدش را در ھمین دنیا خواھد دید. کسی که نسبت به ریختن آبروی 

باک شده، در معرض آبروریزی دختر و خواھرش نیز قرار گرفته  دیگران بی
پروا گشته، بعید نیست  محارم الھی بیطور کسی که نسبت به  است؛ ھمین

پروایی در بدکاری،  که با خیانت ھمسرش رو برو گردد؛ اصلاً گستاخی و بی
ی انسان به بدی و بدکاری دچار شوند،  شود که دختران و یا سلاله سبب می

چرا که گاھی انسان به عقوبتی ھمانند کرداری که انجام داده مبتلا 
شود که او با دیگران کرده است. از  ن کاری میگردد و با نزدیکانش ھما می

آبرویمان را بکنیم و از خدا  خواھر و برادر گرامی! بیایید تا فکرای  این رو
 بخواھیم که ما را از ابتلا به مسایلی این چنین ناگوار مصون بفرماید.



 
 

 

 

 

 های بدکاری عوامل و خاستگاه

ای برخاسته از عوامل  دادھا جریانی بیھوده ندارند و ھرحادثه مسایل و رخ
ھایی دارد که از  ھایی است؛ پیروی ھوا و ھوس نیز عوامل و خاستگاه و زمینه

 توان به موارد زیر اشاره کرد: آن جمله می

 ضعف ایمان
دارد و بسان  به خدای متعال انسان را از معصیت و نافرمانی باز میایمان 

شکند. از این رو ھرچه  ھای نفس سرکش را در ھم می سنگی سخت خواسته
ایمان انسان رو به ضعف و سستی نھد، انسان در نافرمانی خدا جرأت و 

به این نکته  ج یابد. چنانچه در حدیثی از رسول اکرم تری می گستاخی بیش
شود که ایمانش رو به  اره شده که انسان زمانی مرتکب عمل زشتی میاش

اِ� حَِ� «فرموده است:  ج ضعف و سستی نھاده است. رسول خدا لاَ يزَِْ� الزَّ
 .»زناکار ھنگام ارتکاب عمل زنا مؤمن نیست« یعنی:. )١(»يزَِْ� وهَُوَ مُؤْمِن

که در حال عبادت  ای برسد کسی که ایمانش را تقویت نماید و به رتبه
پروا و گستاخ  بیند، در انجام گناه و معصیت خدا نیز بی گویا خدا را می

ی آن عمل  نخواھد بود؛ چنین فردی اگر به ھنگامی دچار شود، از ادامه
 نماید. کند و خیلی زود توبه می خودداری می

                                           
 ).۵۷)؛ مسلم (۲۴۷۵روایت بخاری، حدیث ( -١
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 نشین بد دوست و هم
رد ملاحظه قرار ای خواھران و برادران گرامی! یکایک دوستانتان را مو

ھا چنان کسی ھست که در روز قیامت از  دھید و بنگرید که آیا در میان آن
 دوستی با او اظھار ندامت و پشیمانی کنید و بگویید:

ذِۡ  لمَۡ  َ�ۡتَِ�  وَۡ�لََ�ٰ َ�ٰ ﴿ َّ�
َ
 .]۲۸[الفرقان:  ﴾٢٨خَليِٗ�  فَُ�ناً �

 .»گرفتم ای کاش! من فلانی را به دوستی نمی«
ی دوستان شما چنان ھستند که دوست  توجه کنید که آیا ھمه چنین ھم

 ج داشته باشید تا در روز قیامت با آنان برانگیخته شوید؟ چرا که رسول خدا
حَبَّ  َـمـال«فرموده است: 

َ
ھرشخصی با کسی خواھد « یعنی:. )١(»رءُْ مَعَ مَنْ أ

آیا از چند و چون . نیز باید توجه داشته باشید که »دارد بود که او را دوست می
ی رسول  داری تمام دوستانتان راضی ھستید یا نه؟ این فرموده دین و دین

 «از شما پوشیده نماند که:  ج خدا
ْ
حَدُُ�مْ  مَرءُْ ـال

َ
عَلىَ دِينِ خَلِيلِهِ، فلَيْنَظُْرْ أ

باشد؛ از این رو ھریک از  ھرشخصی بر دین دوستش می«: یعنی. )٢(»مَنْ ُ�َاللُِ 

 .»کند که با چه کسی دوستی میشما بنگرد 
البته در این چارچوب باید بنگرید که دوستان شما از کدامین گروه 

گران و  بویی یا از آھن ھستند؟ از عطاران و دارندگان مشک و خوش
اید که:  را شنیده ج ی رسول خدا گر؟! شما فرموده ی آھن دمندگان دمه

وءِْ، كَ « الِحِ وَالسَّ مثال «: یعنی. )٣(»حَامِلِ المِسْكِ وَناَفخِِ الكِ�ِ مَثلَُ الجلَِيسِ الصَّ

 .»گر است ی آھن ی دمه نشین خوب و بد مانند، حامل مشک و دمنده ھم

                                           
 ).۲۶۴۱)؛ مسلم (۶۱۶۸روایت بخاری، حدیث ( -١
 ).۲۳۷۸) و ترمذی: (۴۸۳۳( )؛ ابوداود:۸۲۱۲روایت احمد، حدیث: ( -٢
 ).۲۶۲۸) و مسلم (۵۵۳۴رواه البخاری ( -٣
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نشینان اثرگذاری زیادی بر رفتار و منش  دانیم که دوستان و ھم می
تر است؛ در  تر و نمایان انسان دارند؛ این اثر گذاری در دوران جوانی بیش

است که بسیاری از افراد توسط دوستانشان به انحراف و منجلاب این دوران 
ی کویتی الأنبیاء گزارشی آمده است که به  شوند. در مجله فساد کشیده می

چند سال پیش که به دیدن یکی از «گوید:  ساله چنین می ۱۷نقل از جوانی 
ھای مبتذل دیدم؛ دوستم در  دوستانم رفته بودم، برای نخستین بار فیلم

 ».تاقش فیلم داشت؛ او برایم فیلم گذاشت و...ا
تا آنجا که من سراغ دارم: سرآغاز روابط نامشروع بسیاری از دختران با 
پسرھا از سوی آن دسته از دوستانشان بوده که به نحوی با پسرھا رابطه 

اند؛ بدین ترتیب که عکس پسری جوان را از دوستشان دریافت  داشته
 ه برقراری ارتباط با پسرھا برایشان فراھم شده است.اند و این چنین را کرده

زمانی که انسان دست از معصیت بکشد، بازھم دوستان بد دست از سر 
دارند. یکی از افرادی که در ریاض پس از آزادی از دار التأدیب  آدم برنمی

ی من به  سبب بازگشت دوباره«گوید:  دوباره به آن باز گردانده شده بود، می
ی تباھم دچار شدم و به سراغ  ن بود که خیلی زود به گذشتهاینجا ای

ی پیشین رفتم، زیرا ھربار که از اینجا  دوستان بد و ھمان ریسمان پوسیده
اند و مرا به کارھا  دیدم که به انتظارم ایستاده رفتم، دوستانم را می بیرون می

آراستند  رایم میھا را ب خوانند؛ آنان بدی ام فرا می و مشکلاتی که قبلاً داشته
دادند، این کارشان سبب شد تا  ھا را در چشمم بد و زشت نشان می و خوبی

سان  ھا و نیز عزم پایداری در راه پشیمانی را از یاد ببرم و بدین ندامت از بدی
 ».دوباره به کنون برگردم

پندارند: دوستان بد ھمیشه از کسانی که در  آنگونه که برخی می
باشند؛ نیز برخلاف تصور  ھا باھم ھستند نمی و یا زندانھای اصلاحی  کانون

ھا  برخی دیگر دوستان ناباب فقط افراد معتاد نیستند؛ بلکه ھرکسی که بدی
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را در چشم دوستش بیاراید و یا خوبی را زشت نشان دھد، دوست ناباب و 
تواند از نزدیکان و اقوام انسان و حتی  نشین بدی است. چنین فردی می ھم

ی تدریجی با دوست ناباب  رابطه تنی آدم باشد! از این رو از قطع برادر
رابطه نمایید؛ اگر امروز به بدی دوستتان  بپرھیزید و ھرچه زودتر با او قطع

رابطه با او  پی بردید، دیگر شایسته نیست که فردا او را ببینید و برای قطع
کند، به  رنگ میامروز و فردا نمایید، کسی که در قطع رابطه با دوست بد د

ماند که مشغول خوردن غذای فاسد است و چون از خرابی غذا  کسی می
ای  خواھد برای کنارگذاشتن غذای فاسد به جای سه لقمه شود، می باخبر می

 .خورده، دو لقمه بخورد! که قبلاً می
بار است؛ البته کسی که در ترک  ای برای این فرد زیان آری! چنین رویه

تر از شخصی ضرر و زیان  کند، خیلی بیش ین بد درنگ مینش دوستی با ھم
 گذارد. بیند که غذای فاسد را به صورت تدریجی کنار می می

 چرانی و نگاه آلوده چشم
انگیزد و  چون آتشی است که تمایلات سرکوفته را برمی چرانی ھم چشم

به  چنان دارد تا ھم کند که آدمی را بر آن می تصویری در دل انسان ایجاد می
شود و عقل از  چنین بر قلب و وجود آدمی چیره می نگاھش ادامه دھد و این

برد. به ھمین خاطر است که خدای متعال به مردان و زنان مؤمن  سرش می
شان را ھمواره فرو اندازند؛ خداوند متعال  دستور داده که چشمان

 است: ھا را سبب پاکی و عفت انسان بیان نموده و فرموده فروانداختن چشم

زَۡ�ٰ لهَُمۡۚ ﴿
َ
بَۡ�رٰهِمِۡ وََ�حۡفَظُواْ فرُُوجَهُمۡۚ َ�لٰكَِ أ

َ
واْ مِنۡ � قلُ لّلِۡمُؤۡمنَِِ� َ�غُضُّ

َ ٱإنَِّ  بَۡ�رٰهِنَِّ  ٣٠خَبُِ�ۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ  �َّ
َ
وَقلُ لّلِۡمُؤۡمَِ�تِٰ َ�غۡضُضۡنَ مِنۡ �

 .]۳۱-۳۰[النور:  ﴾وََ�حۡفَظۡنَ فرُُوجَهُنَّ 
یغمبر)! به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را (از نگریستن به (ای پ«
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ھای خویش را (با پوشاندن و دوری از  نامحرمان) فرو گیرند و عورت
تر  تر و محترمانه ی نامشروع) مصون دارند؛ این برای ایشان زیبنده رابطه

گاه است و به زنان مؤمن  گمان خداوند از آنچه انجام می است. بی دھند، آ
ھای  چشمان خود را (از نگریستن به نامحرمان) فرو گیرند و عورتبگو: 

 .»ی نامشروع) حفاظت کنند خویش را (با پوشاندن و دوری از رابطه
اند؛ امام ابن  چرانی برحذر داشته سلف صالح نیز از فرجام شوم چشم

گیر  ی تمام مسایلی است که دامن نگاه ریشه «گوید: در این باره می /قیم
شود تا چیزی به ذھن انسان خطور کند و  شود، نگاه سبب می انسان می

سپس به فکر و تصور ذھنی تبدیل شود و آنگاه از فکر و تصور ذھنی شھوت 
ای درونی  ای نفسانی به وجود آید. این خواھش نفسانی به خواسته و خواسته
ای قطعی  آن که قدرت بگیرید، به صورت خواسته شود و پس از تبدیل می

چنین یک نگاه به کاری  آید که گویی حتماً باید فعلیت بیابد [و این درمی
انجامد که نباید صورت بگیرد] و ھیچ چیزی ھم جلودار شھوت برخاسته  می

انداختن  اند که: (حفاظت چشم و پایین از نگاه نیست. در ھمین باره گفته
» ھای ناگوار پس از نگاه است) داری و تلخی از خویشتنتر  نگاه آسان

 ).۱۰۶(الجواب الکافی، ص 
 چنین سروده است: شاعری این

 كل الحوادث مبدأها من النظر
 

 النار من مستصغر الشرر ومعظم 
 

 كم من نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها
 

 فتكت اسهام بلا قوسٍ ولا وتر 
 

ای  ھا نیز از جرقه تر آتش است و بیش آغاز تمام پیشامدھا از نگاه: «ترجمه
 ».شوند بلند می

چون تیر رھاشده از کمان و غیر قابل مھار در  ھایی که ھم چه بسیار نگاه
 اند. کننده نفوذ کرده و دل را به خواھش وا داشته قلب نگاه
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گاھی دیدن زنی با حجاب نیز این پیامد را به دنبال دارد و یا ممکن است 
ھای زن باحجاب را نمایان  رخ دھد که باد بخشی از زیبایی این اتفاق زمانی

کنده از صحنه اندازھای  ھا و چشم کند؛ از این رو امروزه که جوامع مختلف آ
ھا و مجلات  ھا روزنامه فریبنده و شھوت برانگیزشده و بازارھا، دانشگاه

ھای تلویزیونی و نیز اینترنت محل عرض اندام گشته و با پیشرفت  شبکه
ھای مبتذل  ھا و فیلم اند تا عکس ای تولیدکنندگان ھم کوشیده عت رسانهصن

 .و شھوت برانگیز را به نمایش بگذارند، چه وضع و حالی داریم؟!

 بیکاری و تنهایی
ھای نفسانی را  بیکاری و تنھایی از دیگر عواملی است که خواسته

رھای زیادی به شود، فک انگیزد. ھنگامی که دختر یا پسر جوانی تنھا می برمی
کوشد تا زمام کار به  کند؛ در آن ھنگام شیطان نیز می ذھنش خطور می

دست گیرد و جوان را در فکر و خیال لذایذ جنسی بیندازد. ھمه چیز از فکر 
یابد و به  ی فکر و خیال گسترش می شود و سپس دامنه و خیال شروع می

 گردد و سپس...! می انجامد و آنگاه به تصمیمی قطعی تبدیل قصد و نیت می
ھای پس از آن منش و رفتاری  پیامد تنھایی و فکر و خیالترین   کم

پنھانی ھمچون خودارضایی خواھد بود که پیامدھای ناگواری به دنبال دارد؛ 
رفتن غیرت و  شدن، از بین ھوشی، سست اراده از جمله: غم و اندوه، کم

ھا، ضعف و  خمیدگی شانه دیدن حافظه و بینایی، افتادگی و مردانگی، آسیب
 نارسایی گوارشی.

ی زناشویی ناتوان  ھمچنین تداوم خودارضایی فرد را از انجام وظیفه
کند، البته این عمل پیش از آنکه پیامدھای مذکور را به دنبال داشته  می

اش صادق  ی الھی در باره باشد، کرداری غیر شرعی است که این فرموده

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۡ�تََ�ٰ ٱَ�مَنِ ﴿ باشد: می
ُ
 .]۷[المؤمنون:  ﴾٧لۡعَادُونَ ٱوَرَاءَٓ َ�لٰكَِ فَأ
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افرادی که در پی راھی غیر از این (دو راه) ھستند، تجاوزکنندگان (از حدود «

 .»باشند شریعت) می
تر در مواقعی  بسیاری از جوانان به این نکته اذعان دارند که بیش

 ارند.کنند که تنھا و بیک خودارضایی می
ی بسیاری از دختران با  ھمچنین تنھایی خاستگاه و آغاز برقراری رابطه

 پسرھا بوده است.

 فکر و خیال در مورد مسایل جنسی
این از رحمت و عدل الھی است که بندگانش را به خاطر فکرھا و 

کند مگر آنکه فکر و  رسد، بازخواست نمی ھایی که به ذھنشان می خیال
 و کردار نمایان گردد.خیال در قالب گفتار 

رود، قدری لذت  ھنگامی که فردی در فکر و خیال مسایل جنسی فرو می
باشد که ممکن است انجام  برد و این حالت در ابتدا فقط افکار و خیالاتی می می

ھا سبب  آن بر شخص از افتادن از آسمان ھم دشوارتر باشد؛ اما تداوم این خیال
از نیز به سراغ انسان بیاید! چنانچه جوانان شود که این افکار در حال نم می

اند... زمانی که  زیادی در این باره با من سخن گفته و از چنین حالتی نالیده
آید و این حالت به درازا  تصورات و تخیلات جنسی سراغ دختر یا پسر جوان می

آید، بر قلب و  کشد، خواھشات نفسانی در جوان به جوش و حرکت می می
کشد، از این رو با  ھای درون زبانه می گردد و آتش خواسته می وجودش چیره

دادن افکار و تخیلات جنسی به خود بپرھیز و ھرگاه که چنین  جدیت تمام از راه
ھا را بر آن ببند تا در تو نفوذ نکند؛ بدین منظور  تصوراتی به سراغت آمد، تمام راه

دنیا و آخرت سودمند  سمت و سوی فکر و خیالت را متوجه چیزھایی کن که در
ھای دردناک امت  ھای الھی، در عظمت الھی، در واقعیت است. در آفریده

 اسلامی و نیز پیرامون آخرت و قیامت بیندیش.



 
 

 

 

 

 های جنسی های رهایی از تصورات و خیال راه

که خدای متعال برای ھربیماری و مرضی درمانی ھم خوب است بدانیم 
ھا را آفریده و غرایز و نیازھای درونی  قرار داده است... خالق متعال انسان

داند؛ پروردگار مھربان دستورات و رھنمودھایش را برای  انسان را می
راھنمایی انسان فرو فرستاده است. از این رو امکان ندارد که جنس بشر را 

ی انسان بیرون است و یا از چیزھایی باز  دستور بدھد که از عھده به مواردی
ھای درمان  راهترین    بدارد که آدمی توان رھاکردنش را ندارد. بنابراین، مھم

 این بیماری یعنی بیماری تفکرات و تخیلات جنسی عبارتند از:

 قوت ایمان
عامل ایمان به خدای بزرگ و بلندمرتبه پس از توفیق و خواست الھی 

ی انسان از دچارشدن به منجلاب گناه است، مگر نه اینست که  بازدارنده

اِ� حَِ� يزَِْ� وهَُوَ مُؤْمِنٌ «فرموده است:  ج رسول خدا . یعنی: )١(»لاَ يزَِْ� الزَّ
 .»زناکار ھنگام ارتکاب عمل زنا مؤمن نیست«

را فرا  از این رو ھرگاه ایمان در قلبت جای بگیرد و دلت و تمام وجودت
 بگیرد، دیگر به خواست خدای متعال در انجام گناھان گستاخ نخواھی بود.

دارد و در قلبش چنان لذت  ایمان شخص مؤمن را از ارتکاب حرام باز می

                                           
 ).۵۷)؛ مسلم (۲۴۷۵روایت بخاری، حدیث ( -١
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کند. آری! ایمان  نھد که لذایذ جنسی ھرگز با آن برابری نمی و حلاوتی می
کنده از محبت خدای متعال  قلب را به گونه گرداند که در قلب تنھا  میای آ

ماند. قطعاً تفاوت بسیاری  محبت خدا و محبت آنچه خدا دوست دارد، می
دادگی به خدا و میان ھوا و ھوس و شیفتگی به مخلوق  میان محبت و دل

تواند این تفاوت را دریابد و  وجود دارد و کسی که لذت ایمان را نچشیده نمی
آورد و او  نده را در پناه و حمایت خدا درمییا آن را بپذیرد. به ھرحال ایمان ب
 کند، چنانکه خدای متعال فرموده است: را از چیرگی شیطان محافظت می

ِينَ ٱسُلَۡ�نٌٰ َ�َ  ۥليَۡسَ َ�ُ  ۥإنَِّهُ ﴿ وُنَ  �َّ ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ ْ وََ�َ مَا  ٩٩ءَامَنُوا إِ�َّ
ِينَ ٱَ�َ  ۥسُلَۡ�نُٰهُ  ِينَ ٱوَ  ۥَ�تَوَلَّوۡنهَُ  �َّ [النحل:  ﴾١٠٠مُۡ�ُِ�ونَ  ۦهُم بهِِ  �َّ

۹۹-۱۰۰[. 
نمایند،  گمان شیطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می بی«

ھیچگونه تسلطی ندارد، بلکه تسلط شیطان تنھا بر کسانی است که شیطان را 
 .»ورزند ی او به خدا شرک می گیرند و به واسطه به دوستی می

 ین فرموده است:چن ھم

بَعَكَ ٱ مَنِ  إِ�َّ  سُلَۡ�نٌٰ  عَليَۡهِمۡ  لكََ  سَ إنَِّ عِبَادِي لَيۡ ﴿  ﴾٤٢لغَۡاوِ�نَ ٱمِنَ  �َّ
 .]۴۲[الحجر: 

گمان تو (ای شیطان)! ھیچگونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری،  بی«
ی تو گوش فرا دھند و) به دنبال راه تو  مگر آن گمراھانی که (به وسوسه

 .»بیفتند
آید، چنانچه خدای  مؤمن اگر گناھی ھم بکند، خیلی زود به خود می

 متعال در توصیف بندگان مؤمنش فرموده است:

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ْ ٱ �َّ قَوۡا هُمۡ َ�ٰٓ�فِٞ مِّنَ  �َّ يَۡ�نِٰ ٱإذَِا مَسَّ ْ فإَذَِا هُم  لشَّ رُوا تذََكَّ
ونَ  بِۡ�ُ  .]۲۰۱[الأعراف:  ﴾٢٠١مُّ
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شوند، به یاد  ای از شیطان می ھنگامی که گرفتار وسوسهپرھیزگاران «
افتند (و در پرتو یاد خدا  (عداوت و نیرنگ شیطان و مجازات پروردگار) می

گاه می و به یادآوردن دشمنی شیطان) بینا می  .»شوند گردند و آ
ی ما را در پناه و  ای خواھر و برادر گرامی! از خدا بخواھیم که ھمه

ھایمان  دھد؛ بنابراین، سعی کنیم تا بذر ایمان را در دل حمایت خویش قرار
 ی رشد بذر ایمان، سعادت دنیا و آخرت است. حفظ کنیم؛ چرا که ثمره

 گیری قبل از درمان پیش
کنید؟ این راه  تر است و شما کدام یک راه را انتخاب می کدامین راه آسان

باز بگذارید تا شما را به که مھار نفستان را رھا کنید و تمام درھا را به رویش 
ھلاکت و نابودی بکشد و سپس از درِ رویارویی با شھوت و ھوای نفس 
برآیید یا این راه که از ھمان اول تمام درھای سرکشی را بر نفستان ببندید و 

 .ابزار طغیان را از آن باز بدارید؟
ا کند و تمام درھ بدون تردید ھر عاقل و خردمندی راه دوم را انتخاب می

بندد؛ باید دانست که رھنمود دین و  ھای سرکشی را بر نفسش می و راه
شریعت نیز ھمین است. آیا از نگاه عقل و شرع درست است که انسان ھم 

چرانی بکند و ھم از تخیلات جنسی و چیرگی شھوت بر قلب و  چشم
کنده از  احساساتش بنالد؟! مگر درست و عاقلانه است که انسان مجله ھای آ

ھای فاسد و فرومایه ببیند و باز بپرسد  یر مبتذل را ورق بزند و یا فیلمتصاو
ھای  دامن باشم؟! اصلاً آیا انسانی که ترانه توانم عفیف و پاک که چطور می

تواند از منجلاب فساد و ھرزگی رھایی  دھد، می عاشقانه و مبتذل گوش می
 .یابد؟!

فساد نیفتید، از ھمان  خواھید در دام ای خواھر و برادر گرامی! اگر می
ای را که از آن بادی برای به  ابتدا راھتان را کوتاه کنید و ھر روزنه
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تر خبر دارید.  وزد، ببندید؛ خودتان از حال خود بیش انداختن شما می دام
بنابراین، به ھر دوست بد کتاب مجله و نواری که شما را به معصیت و گناه 

انگیزد، بگویید: پس از  ی نفسانیتان را برمیھا خواند و غرایز و خواسته فرا می
 این دیگر با تو کاری ندارم.

 جرهنمود رسول خدا 
حق ھرچندی را ادا کرده و برای امت به تمام و کمال  ج رسول اکرم

ی ازدواج یا کنترل  خیرخواھی نموده است. از این رو امکان ندارد که مسأله
 ج ممکن نیست که آن حضرت پاسخ گذاشته باشد، اصلاً  غرایز جنسی را بی

نیکی و خیری را وا گذاشته و به آن راھنمایی نکرده باشد و یا بدی و شری 
به بیان چگونگی  ج را بدون رھنمود رھا کرده باشد. بنابراین، رسول اکرم

بَابِ مَنِ اسْتطََاعَ «کنترل غرایز جنسی پرداخته و فرموده است:  ياَ مَعْشَرَ الشَّ
ُ وجَِاءٌ  مِنُْ�مُ الَباءَةَ 

َ
وْمِ فَإنَِّهُ له جْ، وَمَنْ لمَْ �سَْتَطِعْ َ�عَليَهِْ بِالصَّ وَّ  یعنی: .)١(»فلَيْتََزَ

ای جوانان! ھرکس از شما که توانایی ازدواج دارد، ازدواج نماید و کسی که «

 .»کند توانایی ازدواج ندارد، روزه بگیرد؛ چرا که روزه شھوت را کنترل می
ھای جسم و  ھا و نیازمندی ی است که از بیماریآری! این رھنمود کس

گاه است.  روان انسان آ
کردن تصمیم بگیر و از فقر و نداری نترس و  خیلی جدی برای ازدواج

نماید؛ چرا که ھیچکس بھتر از خدا به  بدان که خدای متعال تو را یاری می
 فرماید: کند. خدای متعال می اش عمل نمی وعده

ِينَ ٱ يسَۡتَعۡففِِ وَلۡ ﴿ ٰ ُ�غۡنيَِهُمُ  �َّ ُ ٱَ� َ�ِدُونَ نَِ�احًا حَ�َّ منِ  �َّ
 .]۳۳[النور:  ﴾ۦفَضۡلهِِ 

                                           
 ).۱۴۰۰و مسلم ( ۵۰۶۵صحیح بخاری ( -١
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آنان که امکانات ازدواج را ندارند (و قادر به پرداخت مھریه و تأمین نفقه «
نیستند) باید در راه عفت و پاکدامنی تلاش نمایند تا خداوند از فضل و 

 .»لطف خود آنان را دارا نماید
خبر داده است که ھرکس با نیت درست ازدواج نماید،  ج پیامبر اکرم

 ج گوید: رسول خدا می سرساند. ابوھریره  خدای متعال نیز او را یاری می
ِي «فرمود: 

َّ
، وَالمُكَاتبَُ الذ ِ ِ عَوُْ�هُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ ا�َّ ثلاََثةٌَ حَقٌّ عَلىَ ا�َّ

دَاءَ، 
َ
ي يرُِ�دُ العَفَافَ يرُِ�دُ الأ ِ

َّ
سه نفر سزاوار یاری خدا « یعنی: .)١(»وَالنَّاكِحُ الذ

ای که اجازه یافته تا با ادای  کند؛ برده ھستند: مجاھدی که در راه خدا جھاد می
پول، خود را آزاد کند و او قصد ادای پول آزادیش را دارد و کسی که از طریق 

 .»دامنی است ازدواج خواھان عفت و پاک
خواھم که ھرچه زودتر به خواستگار نیک و  از شما خواھر گرامی می

ی فساد  کردن مخالف سنت و زمینه شایسته پاسخ مثبت بدھی، زیرا درنگ
باشد و حتی ممکن است که باعث شود دختر سرانجام به ازدواج با کسی  می

 تن دھد که او را دوست ندارد.
آن  ه نیاز جنسی خود را بیدھد ک امکان را می ازدواج به زن و مرد این

، از راه حلال و شرعی برآورده سازند و بلکه که مرتکب گناه و معصیت شوند
چنین روایت  ج از رسول اکرم سسزاوار اجر و پاداش نیز بشوند. ابوذر 

حَدُِ�مْ صَدَقةٌَ «کرده است: 
َ
در ھمبستری ھریک از شما با «: یعنی »وَِ� بضُْعِ أ

رسول خدا! ای  عرض کردند: ش. صحابه »استای  ھمسرش (ثواب) صدقه
کردن شھوتش اجر و پاداش بیابد؟!  چگونه امکان دارد که یکی از ما برآورده

َ�انَ عَليَهِْ ِ�يهَا وِزْرٌ؟ «فرمود:  ج رسول خدا
َ
ْ�تمُْ لوَْ وضََعَهَا فِي حَرَامٍ أ

َ
رَأ

َ
أ

                                           
 ).۲۵۱۸) و ابن ماجه (۳۱۲۰) والنسائی (۱۶۵۵رواه الترمذی ( -١
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جْرٌ 
َ
ُ أ

َ
لاََلِ كَانَ له

ْ
آيا اگر شهو�ش را از راه « یعنی: .)١(»فكََذَلكَِ إذَِا وضََعَهَا فِي الح

دانيد؟ هم� طور اگر شهو�ش را از راه  حرام برآورده نمايد، او را گنهكار ن�
 .»حلال برآورده نمايد، برای او اجر و پاداشى خواهد بود

گوید: انسان مجرد ھمانند فردی است که کفش  عبدالمؤمن مغربی می
زناست و ازدواج دام ثروت و توانگری ی  ندارد. مجردبودن کلید و دروازه

کشد و  کند، برخی از شیاطینش را به بند می باشد، کسی که ازدواج می می
ی نصف  دھد و باید در باره نصف دینش را در حفاظت و مصونیت قرار می

دیگر دینش از خدا بترسد، خرابی و تباھی دینداری برخاسته از دو شھوت 
ھوت شکم است و دیگری شھوت است: یکی شھوت کوچک که ھمان ش

باشد. از این رو مراقب این دو گودال باش و خود  بزرگ که شھوت جنسی می
 ھا به خوبی محافظت کن. را از آن

بند و باری به اوج خود رسیده برخی از اندیشمندان غرب به  اینک که بی
ما از «گوید:  خوانند. چنانکه ول دیورانت ـ می ازدواج زودھنگام فرا می

خبریم و گویی این  ھای اجتماعی برخاسته از تأخیر در ازدواج بی یبآس
ھا به عادات و عوامل  بینیم. بدون تردید برخی از این آسیب ھا را نمی آسیب

گردد که به آن رسیدگی نشده است. البته به گمان  ای برمی افسار گسیخته
غیر عادی  ھای اجتماعی در دوران ما تأخیر عامل بروز آسیبترین   من بزرگ

ھای پس  بند و باری چنین باید دانست که بی باشد، ھم در تشکیل خانواده می
ھای پیش از ازدواج است. متأسفانه بسیاری  از ازدواج نیز برخاسته از عادت

از اندیشمندان ما در تجزیه و تحلیل عوامل اجتماعی آزادی جنسی و حتی 
ه راحتی از کنار آن خودفروشی به عنوان یکی از مشاغل پررونق غرب ب

ی  پندارند. واقعاً مایه طبیعی و گریزناپذیر می گذرند و آن را فرایندی می

                                           
 ).۱۰۰۶رواه مسلم ( -١
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خجالت و شرمندگی است که چنین دیدگاھی را بپذیریم؛ چرا که افسار 
گسیختگی جنسی باعث شده تا نیم ملیون دختر آمریکایی خود را قربانی 

زون بر این که این امر باعث بند و باری اخلاقی نمایند. اف ھای بی گاه قتل
ھا با  مھار آن ای برای برقراری روابط بی رغبتی مردان به ازدواج و زمینه بی

 ».کنند ای شده که در کوچه و خیابان عرض اندام می دختران ھر زره
کردند و ھمین  ھا در گذشته خیلی زود ازدواج می انسان«افزاید:  وی می

نسی بود. اما امروزه سن ازدواج بالا راه کار مناسبی برای حل مشکلات ج
ی نامزدی خود را عوض  رفته و از این رو بسیاری از افراد بارھا حلقه

ھایی که قوانینی را برای تسھیل در امر ازدواج تصویب  کنند. دولت می
نمودن بستر ازدواج  باشند. چرا که فراھم کنند، موفق و قابل تقدیر می می

ھای رسیدگی به مشکلات جنسی در عصر حاضر راه کارترین   یکی از بزرگ
 ».باشد می

خوبست دختران و پسران جوان ھرچه زودتر ازدواج نمایند و خودشان را 
دامنی آنقدر ارزش دارد  ھای رو به رشد، حفاظت کنند. عفت و پاک از ناپاکی

 ھای زیادی بپردازد. که انسان برای آن ھزینه

 روزه
ج ندارند و برایشان شرایط ازدواج فراھم برای جوانانی که توانایی ازدوا

ھا باید روزه بگیرند. چرا به این  نیست، راه کار دیگری نیز وجود دارد، آن
اندیشید که سه روز در ماه یا روزھای دوشنبه و پنجشنبه را روزه  نمی

ی  روزه سپر و نگھدارنده ج ی رسول خدا بگیرید؟ حال آنکه بنابر فرموده
. علاوه براین، روزه اجر و ثواب زیادی نیز دارد. )١(ستمؤمن از آتش جھنم ا

 فرماید: گوید: خدای متعال می می ج چنانکه رسول خدا

                                           
 ) وأصله فی الصحیحین).۱۶۳۹() و ابن ماجه ۲۲۳۱(رواه النسائی ( -١
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جْزِي بِهِ «
َ
ناَ أ

َ
يَامَ، فإَنَِّهُ لِي وَأ  الصِّ

َّ
ُ، إلاِ

َ
ھر «: یعنی .)١(»كُلُّ َ�مَلِ ابنِْ آدَمَ له

روزه که مخصوص من باشد، جز  عملی که فرزند آدم انجام دھد، برای خودش می

 .»است و خودم پاداش آن را خواھم داد
ی تحقق تقوا و خداترسی دانسته و فرموده  خدای متعال روزه راه زمینه

 است:

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ يَامُ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ َّ� 

 .]۱۸۳[البقرة:  ﴾١٨٣َ�تَّقُونَ  مِن َ�بۡلُِ�مۡ لعََلَُّ�مۡ 
اید! بر شما روزه واجب شده است، ھمانگونه  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»که بر پیشینیان شما واجب بوده است تا باشد که پرھیزگار شوید
دارد و پاداش  روی شھوت باز می روزه افزون برآنکه انسان را از دنباله

دھد و باعث  یش میزیادی ھم دارد، اراده و صبر و تحمل آدمی را نیز افزا
گردد. از این رو از شما  ھای نفسانی می ھا و خواسته چیرگی انسان بر لذت

ی توانایی خود ھر از چند گاھی  خواھم که به اندازه خواھر و برادر گرامی می
 روزه بگیرید.

 انگاری پرهیز از سهل
کردن به  انگاری در اموری از قبیل نگاه گاھی نفس، انسان را به سھل

خواند. شکی نیست که  رم و در پی آن خلوت و تنھایی با وی فرا مینامح
 ھای فاحش و گناھان کبیره نیست، اما: چنین اموری ھمانند بدکاری

شمارد، اما پس از  چه بسا انسان برخی از کارھا را کوچک و ناچیز می  -١
گـردد، سـبب  مدتی که این کارھای به ظاھر ناچیز بـر او انباشـته می

 لبـه عایشـه  ج شـود. رسـول خـدا روزی وی می ھلاکت و تیره

                                           
 ).۱۱۵۱) و مسلم (۱۹۰۴رواه البخاری ( -١
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ِ طَالِبًا«فرمود:  ْ�مَالِ، فَإنَِّ لهََا مِنَ ا�َّ
َ ْ
رَاتِ الأ از «: یعنـی. )١(»إِيَّاكِ وَُ�قََّ

شوند، بپرھیـز؛ چـرا کـه چنـین  اعمال بدی که کوچک و ناچیز شمرده می

 .»گیرند) میاعمالی از سوی خدا خواھان دارند (و مورد بازخواست قرار 
گناھان کوچک را در مثالی روشن و رسا توضیح داده و  ج رسول اکرم

نوُبِ فإَِ�َّمَا«فرموده است:  رَاتِ الذُّ نوُبِ كَقَوْمٍ نزََلوُا فِي َ�طْنِ وَادٍ،  إيَِّاُ�مْ وَُ�قََّ الذُّ
رَاتِ وَ فجََاءَ  َ�هُمْ، وَ�نَِّ ُ�قََّ نضَْجُوا خُبْزَ

َ
نوُبِ مَتَى يؤُخَْذْ بهَِا ذَا بعُِودٍ، حَتىَّ أ الذُّ

از گناھان کوچک بپرھیزید؛ (مثال گناھان کوچک) «: یعنی .)٢(»صَاحِبهَُا ُ�هْلِكْهُ 
ھا ھیزم  ای مستقر شوند و ھر دسته از آن ی دره ھمانند گروھی است که در دامنه
ر آن ھا) نان بپزند. ھمانا انبوه گناھان کوچک د بیاورد تا اینکه (با انباشتن ھیزم

 .»شوند ھا بازخواست گردد، سبب ھلاکت او می اش به خاطر آن زمان که کُننده
 گوید: ابن معتز خطاب به من و تو می

 خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى
 

واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما ير 
 

 لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى
 

از گناھان کوچک و بزرگ دست بکش که ھمین تقوا است. در « عنی:ی
کردارت احتیاط را رعایت کن، ھمانند شخصی که بر روی زمین پرخاری راه 

ھا از  کند. ھیچ گناه کوچکی را ناچیز ندان که کوه رود و احتیاط می می
 ».اند ھا درست شده سنگریزه

ھا بر روی ھم  گریزهشدن سن ھای بزرگ از انباشته بینی که کوه آیا نمی
طور اگر انسان گناھان کوچک را ناچیز بپندارد،  اند؟! ھمین ساخته شده

                                           
 ».وقال في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات«) ۴۲۴۳روایت ابن ماجه ( -١
 ).۲۲۰۳رواه أحمد ( -٢



 ٣٩ های جنسی  های رهایی از تصورات و خیال راه

 

گردد و سرانجام بر او سنگینی نموده او را از پا  اندک اندک بر او انباشته می
 آورد. درمی

�ن َ�نَ اۖ  ٔٗ فََ� ُ�ظۡلمَُ َ�فۡسٞ شَۡ�  لقَِۡ�مَٰةِ ٱِ�وَمِۡ  لقۡسِۡطَ ٱ لمََۡ�زِٰ�نَ ٱوَنضََعُ ﴿
تيَنۡاَ بهَِاۗ وََ�َ�ٰ بنِاَ َ�سِٰبِ�َ 

َ
 .]۴۷[الأنبیاء:  ﴾٤٧مثِۡقَالَ حَبَّةٖ مّنِۡ خَرۡدَلٍ �

و ما ترازوی عدل و داد را در روز قیامت خواھیم نھاد و اصلاً به ھیچکس «
ی خردلی (کار نیک یا بدی  ی دانه شود و اگر به اندازه ستمی نمیترین   کم

و ھمین بس که ما  آوریم باشد؛ باز ھم آن را (به حساب) می انجام گرفته)
  .!حسابرسیم

فراموش نکن که تو در نبردی دائمی با دشمنی سرسخت قرار داری که 
کوشد تا تو را از ھر راھی به نابودی و ھلاکت بکشاند. منظورم شیطان  می

یاد کرده شود. او سوگند  است که برای فریب تو از ھر راھی که شده وارد می
 و گفته است:

يدِۡيهِمۡ  َ�ۡ�ِ  مِّنۢ  تيِنََّهُمُ�مَّ �﴿
َ
يَۡ�نٰهِِمۡ  وََ�نۡ  خَلۡفهِِمۡ  وَمِنۡ  �

َ
 وعََن �

ۡ�َ�هَُمۡ  َ�ِدُ  وََ�  شَمَآ�لِهِِمۡۖ 
َ
 .]۱۷[الأعراف:  ﴾١٧َ�ٰكِرِ�نَ  أ

(شیطان گفت):... سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از «
روم و (گمراھشان  از ھرطرف که بتوانم) به سراغ ایشان میطرف چپ (و 

نمایم تا بدانجا که) بیشتر آنان را  کنم و از راه حق منحرفشان می می
 .»سپاسگزار نخواھی یافت

ی ضعف ایمان  دانی که پرداختن به گناه و معصیت نتیجه تو خود می
ن سرسخت مدافع انسان در برابر این دشمترین   است و ایمان نیز بزرگ

انگاری و گناه شود، به  تر ھرچه انسان مرتکب سھل باشد، به عبارت روشن می
انجامد  گردد و کار به جایی می تر می ھمان نسبت در برابر دشمنش ضعیف

 شود: که شیطان بر او چیره می
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يِنَ ٱسُلَۡ�نٌٰ َ�َ  ۥليَسَۡ َ�ُ  ۥإنَِّهُ ﴿ َّ�  ُ ٰ رَ�هِّمِۡ َ�توََ�َّ ْ وََ�َ إِ�َّمَا  ٩٩ونَ ءَامَنوُا
يِنَ ٱَ�َ  ۥسُلَۡ�نٰهُُ  يِنَ ٱوَ  ۥَ�توََلَّوۡنهَُ  �َّ  .]۱۰۰-۹۹[النحل:  ﴾١٠٠مُۡ�ُِ�ونَ  ۦهُم بهِِ  �َّ

گمان شیطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل  بی«
نمایند، ھیچگونه تسلطی ندارد؛ بلکه تسلط شیطان تنھا بر کسانی است  می

ی او به خدا شرک  گیرند و به واسطه را به دوستی میکه شیطان 
 .»ورزند می

انگاری و معصیت کنید، گویا این دشمن  از این رو ھرگاه شما سھل
تر شما  اید که راحت ای در اختیار او گذارده توز را شادمان کرده و اسلحه کینه

 ج کشاند. را به ھلاکت و نابودی می
ی در ایـن زمینـه بـدی و زشـتی انگار انجام گناھان صغیره و سھل  -٢

ی گنـاه گسـتاخ  کند و انسـان را بـه ادامـه گناه را از دل بیرون می
دانید که  کشاند. حتماً می تر می نماید و کارش را به گناھان بزرگ می

را در جنـگ  ج شیطان از آنجا موفق شد، برخی از یاران رسول خدا
رمـان خـدا و ھـا در پـذیرش ف احد بفریبد و بـه فـرار وادارد کـه آن

پیامبرش دچار لغزش شده و کاری کرده بودند کـه بـرخلاف حکـم 
 فرماید: خدا و رسول بود. خدای متعال در این باره می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ْ مِنُ�مۡ يوَۡمَ  �َّ مَا  ۡ�َمۡعَانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتوََلَّوۡا َّهُمُ ٱإِ�َّ ل يَۡ�نُٰ ٱ سَۡ�َ  لشَّ
ْۖ وَلَقَدۡ َ�فَا  ُ ٱببَِعۡضِ مَا كَسَبُوا َ ٱَ�نۡهُمۡۗ إنَِّ  �َّ [آل  ﴾١٥٥َ�فُورٌ حَليِمٞ  �َّ

 .]۱۵۵عمران: 
آنان که در روز رویارویی دو گروه (مسلمانان و کافران در جنگ احد) «

ای از آنچه که کرده  گمان شیطان آنان را به سبب پاره فرار کردند، بی
اخت و خداوند ایشان را بخشید؛ چرا که خداوند بودند، به لغزش اند
 .»آمرزنده و شکیبا است
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مورد عفو و بخشش خدای متعال قرار گرفتند، اما  ج اصحاب پیامبر اکرم
دانیم که خدا با ما چه خواھد کرد؟ البته امیدواریم که بر ما نیز به  ما نمی

 عفو و گذشتش منت نھد.
ی گرفتارشدن در  مقدمه و زمینهخواھر و برادر گرامی! زنا و بدکاری 

باشد. (یعنی  رفتن زشتی زنا و گناه از قلب می منجلاب گناه و نیز بیرون
اھمیت و عواقب سوء گناه از قلبش دور شده و ارتکاب گناه چیزی سطحی و 

 رسد). معمولی به نظرش می
خواھر من! برادر من! از آن روز بترس که اعضا و اندام بدنت بر ضد تو 

دھند! آیا چنین توانی داری که بدون به کارگرفتن اعضای بدنت به گواھی 
گناه نزدیک شوی؟ شاید این پرسش برایت به وجود بیاید که چرا چنین 
سؤالی کردم و اصلاً گناه و معصیت چه ربطی به اعضا و جوارح انسان دارد؟ 

بر دانی که اندام و نشاط و جوانی نعمت و ارزانی خدا  باید بگویم: خوب می
ھا را  توست؛ اما آیا سزاوار است که به جای شکر و سپاس از خدا این نعمت

چنین به این  در راه معصیت خدا و سرکشی از دستوراتش به کار گیری؟ ھم
آیند و بر ضد انسان گواھی  بیندیش که روزی این اندام به سخن می

یشیم؛ خدای دھند. بیا تا ھمراه یکدیگر این آیه را بخوانیم و در آن بیند می
 فرماید: متعال می

﴿ ٰٓ بَۡ�رُٰهُمۡ  سَمۡعُهُمۡ  عَليَۡهِمۡ  شَهِدَ  جَاءُٓوهَا مَا إذَِا حَ�َّ
َ
 بمَِا وجَُلوُدُهُم وَ�

 ْ ْ  ٢٠َ�عۡمَلوُنَ  َ�نوُا ۖ  شَهِد�ُّمۡ  لمَِ  ِ�ُلوُدهِمِۡ  وَقاَلوُا ْ  عَليَۡنَا نطَقَنَا قاَلوُٓا
َ
ُ ٱ أ َّ� 

ِيٓ ٱ َّ�  � ءٖ نطَقَ ُ�َّ َ�ۡ
َ
�ٖ �َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ  أ لَ مَرَّ وَّ

َ
 ﴾٢١وَهُوَ خَلَقَُ�مۡ أ

 .]۲۱-۲۰[فصلت: 
ھای  ھا و پوست ھا و چشم آیند، گوش ھنگامی که در کنار دوزخ گرد می«

دھند؛ آنان به  اند، گواھی می کرده ایشان بر کارھایی که (در دنیا) می
دھند:  گویند: چرا بر ضد ما شھادت دادید؟ پاسخ می ھای خود می پوست
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ان خداوندی ما را به گفتار درآورده که ھمه چیز را گویا نموده است و ھم
خداوند، شما را در آغاز (از عدم) آفریده است و به سوی او برگردانده 

 .»اید شده
ی سخت و وحشتناکی است آن روز که اندام انسان به سخن  چه صحنه

اند! این در  دھند که انجام داده آیند و بر ضد انسان به اعمالی گواھی می می
 .اند! داشته حالی است که خود اندام اولین بھره را از لذت معصیت

نشسته بودیم که آن  ج گوید: نزد رسول خدا می سانس بن مالک 

گفتم: خدا و » خندم؟ دانيد چرا می آيا می«لبخند زد و فرمود:  ج حضرت

رِْ� «دانند. فرمود:  رسولش بھتر می ِ
ُ

لمَْ تج
َ
عَبدِْ رَ�َّهُ، َ�قُولُ: ياَ ربَِّ أ

ْ
مِنْ ُ�اَطَبَةِ ال

لمِْ؟ قَالَ   شَاهِدًا مِنَ الظُّ
َّ

جُِ� عَلىَ َ�فْسِي إلاِ
ُ
 أ

َ
: َ�قُولُ: بََ�، قاَلَ: َ�يَقُولُ: فإَِ�ِّ لا

كَاتبَِِ� شُهُودًا، 
ْ
كِرَامِ ال

ْ
َوْمَ عَليَكَْ شَهِيدًا، وَ�اِل ، قَالَ: َ�يَقُولُ: كَفَى بنَِفْسِكَ اليْ مِ�ِّ

رْكَانِهِ: انْ 
َ
، قَالَ: ُ�مَّ ُ�َ�َّ قَالَ: َ�يخُْتمَُ عَلىَ ِ�يهِ، َ�يُقَالُ لأِ ْ�مَالِهِ

َ
طِقِي، قاَلَ: َ�تنَطِْقُ بأِ

ناَضِلُ 
ُ
مِ، قاَلَ َ�يقَُولُ: ُ�عْدًا لَُ�نَّ وسَُحْقًا، َ�عَنُْ�نَّ كُنتُْ أ كَلاَ

ْ
 .)١(»بيَنَْهُ وََ�ْ�َ ال

خدای من! ای  گوید: از گفتگوی بنده با پروردگارش خندیدم که به خدا می«: یعنی
گوید: از این رو من  فرماید: بله. بنده می ظلم پناه ندادی؟ خداوند میآیا مرا از 
دھم که کسی بر ضد من گواھی دھد مگر آنکه گواه و شاھدی (مورد  اجازه نمی

فرماید: کافی است که خودت امروز  تأیید) از جانب من باشد. خدای متعال می
ند گواھی دھند. نگار گواه خویش باشی و فرشتگان بزرگواری که اعمال را می

گردد و به اندامش گفته  در ادامه فرمود: سپس دھان بنده مھر می ج رسول اکرم
گویند و سپس  شود: سخن بگویید. بدین ترتیب اندام بنده از اعمال سخن می می

گوید:  آید) و می گذارد (و بنده به سخن می خدای متعال بنده را با سخن تنھا می

 .»کردم ا) از شما دفاع و پشتیبانی مینفرین بر شما که من (در دنی

                                           
 ).۲۹۶۹رواه مسلم ( -١
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خواند، به یاد بیاور که  زمانی که نفس تو را به گناه کوچک یا بزرگی فرا می
برند، نخستین گواھانی خواھند بود که  ھمین اندامی که از معصیت لذت می

توانی  دھند. از این رو آیا می در روز قیامت بر ضدت در برابر خدا گواھی می
 فرماید: از اندامت گناھی بکنی و لذت ببری؟! خدای متعال می بدون استفاده

ونَ  وَمَا كُنتُمۡ ﴿ ن �سَۡتَِ�ُ
َ
بَۡ�رُُٰ�مۡ  وََ�ٓ  سَمۡعُُ�مۡ  عَليَُۡ�مۡ  �شَۡهَدَ  أ

َ
 وََ�  �

نَّ 
َ
َ ٱجُلوُدُُ�مۡ وََ�ِٰ�ن ظَنَنتُمۡ أ ا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ  ﴾٢٢َ� َ�عۡلَمُ كَثِٗ�� مِّمَّ

 .]۲۲[فصلت: 
کردید، نه از این جھت بود که از گواھی  شما گناھنتان را پنھان میاگر «

ھایتان بر ضد خودتان بیم داشته باشید؛ (چرا  ھا و پوست ھا و چشم گوش
ھا به سخن درآیند و بر ضد شما  کردید که روزی این که اصلاً باور نمی

 بردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که شھادت دھند). بلکه گمان می
 .»داند دھید نمی انجام می

توانی گناھی را که در خلوت و تنھایی  در خلوت و تنھایی چه؟ آیا می
دھی، از خدا پنھان بداری؟ زمانی که درب را به روی خودت  انجام می

شود، خدا را به یاد  بیند و شھوتت نیز تحریک می بندی و کسی تو را نمی می
گاه بیند و از درون تو  بیاور که تو را می پیش از آنکه اندامت کاری بکنند، آ

 فرماید: است. خدای متعال می

ُ ٱ﴿ نَ�ٰ وَمَا تغَيِضُ  �َّ
ُ
رحَۡامُ ٱَ�عۡلَمُ مَا َ�ۡمِلُ ُ�ُّ أ

َ
ءٍ  ۡ� وَمَا تزَۡدَادُۚ وَُ�ُّ َ�ۡ

ِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱَ�لٰمُِ  ٨بمِِقۡدَارٍ  ۥعِندَهُ  َ�دَٰة سَوَاءٓٞ  ٩لمُۡتَعَالِ ٱ لۡكَبِ�ُ ٱ لشَّ
 َّ�َ

َ
نۡ أ ِ  ۦوَمَن جَهَرَ بهِِ  لۡقَوۡلَ ٱمِّنُ�م مَّ لِۡ ٱوَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفِۢ ب َّ� 

 ِ  .]۱۰-۸[الرعد:  ﴾١٠�َّهَارِ ٱوسََاربُِۢ ب
کند (و بار او  داند که ھر زنی (در شکم خود) چه چیزی حمل می خدا می«

ھند و بر چه چیز کا ھا از چه چیز می داند که رحم پسر است یا دختر) و می
ھا  افزایند (و فعل و انفعالات دوران عادی و قاعدگی و آبستنی آن می
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چگونه بوده و زمان حاملگی و زایمان چه وقت و بر چه منوال است) و 
دانای آشکار و ھرچیز نزد او به مقدار و میزان (مشخص و معینی) است 
است که کسی  نھان و بس بزرگ و بلندمرتبه است. برای پروردگار یکسان

از شما سخنش را پنھان کند یا آشکار سازد و کسی، مخفیانه و در دل شب 
 .»و یا آشکار و در روز حرکت نماید

بیند،  اگر ھمواره این حقیقت را به یاد داشته باشی که خداوند تو را می
 دھی. ھرگز به خودت جرأت گناه نمی

 وإذا خلوت بريبة في ظلمة
 

 العصيانوالنفس داعية إلى  
 

 فاستحى من نظر الإله وقل لها
 

 إن الذي خلق الظلام يراني 
 

خواند  آنگاه که نفس تو را در خلوت و تنھایی به گناه و معصیت فرا می: «یعنی
شوی که آیا گناه کنی یا نه، خدا را به یاد بیاور و از نگاه خدا شرم کن  و دودل می

 ».بیند مرا میو به نفست بگو: کسی که تاریکی را آفریده 

 چشم از نیکان برنگردان
ھای بدکاری به  شاید به یاد داشته باشید که در بحث عوامل و خاستگاه

نشین بد یکی از عوامل گرفتارشدن  این نکته پرداختیم که دوست و ھم
چنین به این نتیجه رسیدیم که ھرچه  باشد. ھم انسان در منجلاب فساد می
بطه کرد. در این میان به تأثیر تنھایی در بروز را زودتر باید با دوست بد قطع

فساد پرداختیم و از تنھایی و بیکاری برحذر داشتیم. از این رو این سؤال به 
توان  رابطه با دوست بد چه باید کرد و چگونه می آید که پس از قطع وجود می

از تنھایی نجات یافت؟ آری! این پرسشی است که باید پاسخ داد و این حق 
 ت که جوابش را دریابید.شماس

گزین خوبی وجود دارد که اصلاً قابل  در پاسخ باید بگویم: برای شما جای
ای ھستند  مقایسه با دوستان ناباب نیست. منظورم دوستان نیک و شایسته
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آنکه تو را به  بینی و بی ی صادقانه و روی خوش می ھا خنده که از آن
شوند. دوستانی  دی و شادمانی تو میی خرسن نافرمانی خدا فرا بخوانند، مایه

ی اخلاق خوب، ایثار و از خود گذشتگی، قدردانی،  که ھرگاه چیزی در باره
ھا را در چنین دوستانی بیابی.  توانی تمام آن صبر و جوانمردی بشنوی، می

چنان متردد و دودل  ی دوستی با چنین افرادی ھم آیا با این حال در باره
یابد؛ بلکه خدای متعال به پیامبرش که  اتمه نمیجا خ ھستی؟ مسأله ھمین

 فرماید: ی خداست، می بندهترین  و عابدترین بھ

يِنَ ٱَ�فۡسَكَ مَعَ  صِۡ�ۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ ِ ٱيدَۡعُونَ رَ�َّهُم ب يرُِ�دُونَ  لعَِۡ�ِّ ٱوَ  لغَۡدَوةٰ
ۖ ٱ ۡ�َيوَٰةِ ٱوََ� َ�عۡدُ َ�يۡناَكَ َ�نۡهُمۡ ترُِ�دُ زِ�نةََ  ۖۥ وجَۡهَهُ  ۡ�ياَ وََ� تطُِعۡ مَنۡ  �ُّ

ۡ�فَلنۡاَ قلَبۡهَُ 
َ
مۡرُهُ  �َّبعََ ٱعَن ذكِۡرنِاَ وَ  ۥأ

َ
 .]۲۸[الکھف:  ﴾٢٨فرُُطٗا ۥهَوَٮهُٰ وََ�نَ أ

پرستند و به  با کسانی باش که صبحگاھان و شامگاھان خدای خود را می«
طلبند؛ و چشمانت برای جستن  (و تنھا) رضای او را می خوانند میفریاد 

زینت حیات دنیوی از ایشان برنگردد؛ و از کسی فرمان مبر که دل او را از 
ایم و او به دنبال آرزوی خود روان گشته (و پیوسته  یاد خود غافل ساخته

 ..!روی و تبھکاری بوده استفرمان الله را ترک گفته) و کار و بارش, زیاده
در خیر  ج گویند: که آن حضرت می ج در توصیف رسول خدا شصحابه 

 ÷و نیکی از ھمه بھتر بود و این حالت در رمضان و ھنگام ملاقات با جبرئیل 
 یافت. افزایش می

ھا باز ھم  پدر و مادرم فدای ایشان که با وجود برخورداری از تمام خوبی
گرفت. بنابراین، باید  نشین خوب که ھمان جبرئیل بود، بھره می از دیدار ھم

 .چگونه باشیم؟
شود؛ بلکه گزینش دوستان خوب باعث  جا تمام نمی ھمین باز ھم مسأله

شوی، دوستان  شود تا زمانی که در تنھایی به انجام معصیت وسوسه می می
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ی بدت باخبر شوند،  ھا از کرده خوبت را به یاد بیاوری و از این که آن
احساس شرم کنی. حتی اگر مرتکب معصیت شوی، ھنگام ملاقات دوستان 

گویی: من  کنی و با خود می آیی و خودت را سرزنش می خوبت به خود می
 .ھا کجا؟ کجا و این

چنان ادامه دارد؛ چنانکه در روز  شود و ھم این موضع ھنوز تمام نمی
گریزد. در آن روز وحشتناک  قیامت ھر شخصی از برادر و پدر و مادرش می

ن بد گسلد و دوستا ی روابط از ھم می شود و ھمه ھا گسسته می تمام نسبت
 کنند: از یکدیگر اظھار بیزاری می

المُِ ٱ َ�عَضُّ  مَ وََ�وۡ ﴿ ٰ يدََيهِۡ َ�قُولُ َ�لٰيَۡتَِ�  لظَّ ذَۡتُ ٱَ�َ  لرَّسُولِ ٱمَعَ  �َّ
ذِۡ فَُ�ناً خَليِٗ�  ٢٧سَبيِٗ�  َّ�

َ
 .]۲۸-۲۷[الفرقان:  ﴾٢٨َ�وَٰۡ�لََ�ٰ َ�ۡتَِ� لمَۡ �

(از شدت حسرت و ندامت) به و در آن روز ستمکار ھردو دست خویش را «
کاش! با رسول خدا راه (بھشت) را ای  گوید: گزد و می دندان می

ی پیامبران به سوی خوشبختی جاویدان و رضای  گزیدم (و با قافله برمی
 .»گرفتم کاش من فلانی را به دوستی نمیای  کردم). الله حرکت می

  إذِۡ ﴿
َ
أ ِينَ ٱ َ�َ�َّ ْ ٱ �َّ ِ ٱمِنَ  تُّبعُِوا ْ ٱ ينَ �َّ بَعُوا َّ�  ْ وُا

َ
عَتۡ بهِِمُ  لعَۡذَابَ ٱوَرَأ وََ�قَطَّ

سۡبَابُ ٱ
َ
 .]۱۶۶[البقرة:  ﴾١٦٦ۡ�

ھنگامی که پیشوایان از پیروانشان، اظھار بیزاری کنند و عذاب الله را @ 
جا کوتاه وسایل نجات بریده شود (و دستشان، از ھمه تمامببینند و 

 .!گردد)
خوبی انتخاب کنی، شاید در روز قیامت از البته در صورتی که دوستان 

 فرماید: ھا می ی آن ھایی باشی که خدای متعال در باره آن دست انسان

ءُٓ ٱ﴿ خِ�َّ
َ
 .]۶۷[الزخرف:  ﴾٦٧لمُۡتَّقِ�َ ٱيوَۡمَ�ذِِۢ َ�عۡضُهُمۡ ِ�عَۡضٍ عَدُوٌّ إِ�َّ  ۡ�

 .»یکدیگر خواھند شد، مگر پرھیزگاران دشمناندوستان در آن روز «
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ی کسانی  چنین با انتخاب و گزینش دوستان خوب امید است در زمره ھم
 ی آنان فرموده است: در باره ج قرار بگیری که رسول خدا

 ظِلُّهُ «
َّ

ُ فِي ظِلِّهِ، يوَْمَ لاَ ظِلَّ إلاِ ِ  ...سَبعَْةٌ يظُِلُّهُمُ ا�َّ َابَّا فِي ا�َّ
َ

وَرجَُلاَنِ تح
قاَ عَليَهِْ  ی خود  خدای متعال ھفت گروه را در سایه«: یعنی .»اجْتمََعَا عَليَهِْ وََ�فَرَّ

ی دیگری نیست... (از  ی الھی سایه دھد در آن روز که غیر از سایه جای می
اساس کنند؛ بر ھا) دو نفری ھستند که به خاطر خدا با ھم محبت می ی آن جمله

 .»شوند آیند و براساس ھمین محبت از یکدیگر جدا می این محبت گرد می
شود که از این ویژگی  این بشارت ھم شامل مردان و ھم شامل زنانی می

 برخوردارند.

 ی مؤمن دعا، اسلحه
رود، دعا  ھا به خطا نمی ای است که تیرش در سختی دعا، اسلحه

 فرماید: ه خدای متعال میی مؤمن در شدت و سختی است. چنانچ ذخیره

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  دۡعُوِ�ٓ ٱوَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ﴿
َ
ِينَ ٱأ ونَ َ�نۡ  �َّ �سَۡتكَِۡ�ُ

  .]۶۰[غافر:  ﴾٦٠عِبَادَِ� سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
گمان کسانی که  و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. بی@

 .!ورزند، خوار و زبون وارد دوزخ خواھند شد من تکبر میاز عبادت 
انسان پریشان و درمانده حالتی دارد که بیش از دیگران سزاوار اجابت 

 فرماید: باشد. خدای متعال می می

ن ُ�ِيبُ ﴿ مَّ
َ
وءَٓ ٱإذَِا دََ�هُ وَ�َۡ�شِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱأ وََ�جۡعَلُُ�مۡ خُلَفَاءَٓ  لسُّ

�ضِ� ٱ
َ
ءَِ�هٰٞ  ۡ�

َ
عَ  أ ِۚ ٱمَّ رُونَ  �َّ ا تذََكَّ  .]۶۲[النمل:  ﴾٦٢قلَيِٗ� مَّ

رسد و بلا و گرفتاری را  (آیا بتھا بھترند) یا کسی که به فریاد درمانده می«
ھا) را  کند بدانگاه که او را به کمک بطلبد، و شما (انسان برطرف می
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(براساس قانون حیات به طور متناوب) جانشین (یکدیگر در) زمین 
ی خاکی مسلط و  سازد (و در ھر برھه از زمان اقوامی را بر این کره می

گرداند. حال با توجه به این امور) آیا معبودی با الله ھست؟  مستقر می
 .»گیرید واقعاً شما بسیار اندک اندرز می

کاملاً  ج شاید در گفتار ما شک و تردید داشته باشید، اما به رسول خدا
را برای شما  ج ی پیامبر اکرم ید؛ از این رو فرمودهاعتماد و اطمینان دار

 کنم که فرمود: یادآوری می

وْ «
َ
ُ إيَِّاهَا، أ  آتاَهُ ا�َّ

َّ
َ بِدَعْوَةٍ إلاِ رضِْ مُسْلِمٍ يدَْعُو ا�َّ

َ ْ
َ�نهُْ  صَرفَْ مَا عَلىَ الأ
وءِ مِثلْهََا کند و از ھیچ مسلمانی بر روی زمین نیست که دعا « یعنی: .)١(»مِنَ السُّ

کند یا بدی و امر  اش را برآورده می خدا چیزی بخواھد، مگر آنکه خداوند خواسته

 ».نماید اش را از او دور می ناگواری ھمسان خواسته
بنگرید که  ÷نیستند؟ یوسف  شماآیا پیامبران الگوی خوبی برای 

کند و  چگونه در سن جوانی دست نیاز و زاری به سوی مولایش بلند می
 ید:گو می

جۡنُ ٱقاَلَ رَبِّ ﴿ ا يدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ� ��َّ تَۡ�فِۡ َ�ّ�ِ  لسِّ حَبُّ إَِ�َّ مِمَّ
َ
أ

ُ�ن مِّنَ 
َ
صۡبُ إَِ�ۡهِنَّ وَأ

َ
 .]۳۳[یوسف:  ﴾٣٣لَۡ�هِٰلِ�َ ٱكَيۡدَهُنَّ أ

(یوسف) گفت: پروردگارا! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است «
خوانند و اگر نیرنگ ایشان را از من باز ندرای، به آنان  که مرا به آن فرا می

آلایم و خویشتن را بدبخت  گرایم (و دامان عصمت به معصیت می می

 .»گردم ی نادانان می کنم و آنگاه) از زمره می
 خوانیم که: چه بود؟ باھم این آیه را می ÷نتیجه و پیامد این کار یوسف 

                                           
 ).۳۵۷۳) والترمذی (۱۰۷۹رواه أحمد ( -١
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ۚ إنَِّهُ  ۥرَ�ُّهُ  ۥَ�ُ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ مِيعُ ٱهُوَ  ۥفََ�َفَ َ�نۡهُ كَيۡدَهُنَّ  لسَّ
 .]۳۴[یوسف:  ﴾٣٤لۡعَليِمُ ٱ
پروردگارش دعای او را اجابت نمود و (شرّ) مکرشان را از او باز داشت. «

گاه می  .»باشد تنھا خداست که شنوا و آ
ای؟ آیا تا کنون دست  آیا تا به حال دعا و خواستن از خدا را تجربه کرده

ای که از تو در  ای؟ آیا از خدا خواسته به درگاه خداوند متعال بلند نموده نیاز
ھا حمایت نماید و بدی و فحشا را از تو دور کند؟  برابر رذالت و پستی

مخلصانه و با قلبی خاشع و زار دست نیاز به آستان الھی بلند کن و در نتایج 
 و پیامدھای دعا عجله مکن.

گوید:  کند و می اثرات دعا را در قالب یک مثال روشن می /ابن قیم 
مثال دعا بدین گونه است که شخصی تحت حمایت پدرش باشد و پدرش از 

ھا به او بدھد و او را به خوبی تربیت نماید و  غذاھا، نوشیدنی و لباسترین بھ
او را به اوج ترقی و پیشرفت برساند. چنین پدری که سرپرستی و تمام منافع 

فرستد. پسر  پسر را بر عھده دارد، فرزندش را برای کاری به جای دیگری می
برای انجام مأموریت ناگزیر است از راھی برود که راھزنان و دشمنان زیادی 

کند، دست و پایش را محکم  در آن ھستند. دشمن او را دستگیر می
کس رفتار کند و با وی رفتاری بر ع بندد، او را اقامتگاه خویش منتقل می می

نماید. در آن  اش می شکل ممکن شکنجهترین  گیرد و به بد پدر در پیش می
آورد و با سوز و افسوس  ھای پدر را به یاد می زمان است که فرزند نیکی

کند؛ پسر اسیر ھنگام اسارت  ھای پدر در حق خود یاد می فراوان از خوبی
که چطور اسیر و  اندیشد آورد و به حال خود می اش را به یاد می گذشته

دربند دشمن شده است. زمانی که فرزند در اسارت دشمن است و ھر لحظه 
داند که عاقبت او را خواھند کشت، رو به سرزمینی  شود و می شکنجه می
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بیند؛  کند که پدرش آنجاست؛ در آن ھنگام پدرش را خیلی نزدیک می می
که گویی پیش پای اندازد  شتابد و خودش را طوری به زمین می بدان سو می

طلبد. حال  خواند و از او کمک می پدر افتاده و در آن حال پدر را به فریاد می
اگر پدر آنجا حضور داشته باشد و فریاد و فغان فرزندش را ببیند و مشاھده 

بارد و دشمن نیز در تعقیب او و در پی  ھای پسرش می کند که اشک بر گونه
ه فرزندش را در آن حال تنھا بگذارد؟ باشد. آیا امکان دارد ک کشتنش می

تر  ی خدایی که نسبت به بندگانش از پدر و مادر مھربان بنابراین، در باره
اش خواھد  ای با بنده است، چه گمانی باید داشت؟ خدای متعال چه معامله

کرد در آن ھنگام که بنده به سوی او بگریزد و خودش را به درگاھش بیفکند 
ای  خدا!ای  آستانش بمالد و زار زار بگرید و بگوید: و رخسارش را بر خاک

کننده و  ترینی که جز تو رحم مھربانای  ارحم الراحمین وای  خدای من!
تنھا فریادرس! من فقیر و گدای درگاه تو ای  تنھا پناه وای  گری نیست! یاری

تو  ام؛ ھیچ پناه و نجاتی از عذاب ھستم و به تو پناه آورده و به تو امید بسته
 .)١(نیست جز بازگشت و انابت به سوی تو. تو پناه و یاور من ھستی

 های بهشت یادآوری نعمت
ھایی  خدای متعال در بھشت برای بندگان مطیع و فرمانبردارش نعمت

آماده کرده که ھیچ چشمی ندیده و ھیچ گوشی نشنیده و به قلب ھیچ 
مند  شتی بھرهھای بھ بشری خطور نکرده است. بھشتیان از انواع نعمت

 گردد. ھای اھل بھشت برآورده می شوند و در آنجا تمام آرزوھا و خواسته می
شوند، لذایذ جنسی  مند می ھایی که بھشتیان از آن بھره یکی از نعمت

باشد. من  ھای دنیوی نمی است؛ البته لذایذی که اصلاً قابل مقایسه با لذت
توانم این نعمت  سم، نمیھرچقدر ھم که شیوا و رسا سخن بگویم: یا بنوی

                                           
 .۴۳۰ - ۴۲۹/ ۴مدارج السالکین  -١
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بزرگ را به خوبی توصیف کنم. خدای متعال در توصیف زنان بھشتی 
 فرماید: می

﴿ ٓ ا َ�هُٰنَّ  إِ�َّ
ۡ
�شَأ

َ
بَۡ�ارًا َ�هُٰنَّ فجََعَلۡ  ٣٥إِ�شَاءٓٗ  أ

َ
ترَۡابٗا عُرًُ�ا ٣٦�

َ
[الواقعة:  ﴾٣٧�

۳۵-۳۷[. 
ایم؛ ایشان را  کردهما حوریان را (با شکلی زیبا و شمایلی دلربا) پدیدار «

ایم (که) شیفتگان (ھمسران خویش و جوان و طنازند و)  دوشیزه ساخته
 .»سن و سال ھستند ھم

ةً مِنْ �سَِاءِ «فرمود:  ج گوید: رسول خدا می سانس بن مالک 
َ
نَّ امْرَأ

َ
وَلوَْ أ

ضَاءَتْ مَا بيَنَْهُمَا، وَلمََ 
َ َ
رضِْ لأ

َ
 الأ

َ
لَعَتْ إلِى هْلِ الجنََّةِ اطَّ

َ
تْ مَا بيَنَْهُمَا رِ�اً، أ

َ
لأَ

ْ�يَا وَمَا ِ�يهَا -َ�عِْ� الِخمَارَ  -وَلَنَصِيفُهَا  و اگر یکی از « یعنی: .)١(»خَْ�ٌ مِنَ الدُّ
زنان اھل بھشت به سوی زمین رخ بنماید و جلوه کند، فضای میان زمین و 

کنده از بوی خوش می گرداند و روسری زن بھشتی،  آسمان را روشن و آ
 .»بھتر است از دنیا و آنچه که در دنیا وجود دارد

لُ زُمْرَةٍ تدَْخُلُ الجنََّةَ عَلىَ «فرمود:  ج گوید: رسول خدا می سابوھریره  وَّ
َ
أ

مَاءِ  حْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّ
َ
ينَ عَلىَ آثاَرهِِمْ كَأ ِ

َّ
صُورَةِ القَمَرِ لَيلَْةَ الَبدْرِ، وَالذ

َاسُدَ، لِكُلِّ امْرِئٍ إضَِاءَةً، قلُوُُ�هُ 
َ

مْ عَلىَ قلَبِْ رجَُلٍ وَاحِدٍ، لاَ َ�باَغُضَ بيَنَْهُمْ وَلاَ تح
وَِ�ْ رِوَايةَِ  »زَوجَْتَانِ مِنَ الحوُرِ العِِ�، يرَُى مُخُّ سُوقهِِنَّ مِنْ وَرَاءِ العَظْمِ وَاللَّحْمِ 

عْزَبُ مُسْلِمّ: (
َ
نََّةِ أ

ْ
نخستین گروھی که وارد بھشت « یعنی: .)٢(»)وَمَا فِي الج

ھا به  شوند، سیمایی ھمانند ماه شب چھارده دارند و کسانی که پس از آن می
ای ھستند که در آسمان  ستارهترین   شوند، ھمانند نورانی بھشت وارد می

                                           
 ).۶۵۶۸البخاری (رواه  -١
 ).۲۸۳۴) و مسلم (۳۲۵۴رواه البخاری ( -٢
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ھا یک دل  ی آن ھای بھشتیان ھمانند قلب یک نفر است (و ھمه درخشد؛ قلب می
ھا کینه و حسادتی نسبت به یکدیگر وجود  ر میان آنای که) د باشند؛ به گونه می

ندارد. ھریک از بھشتیان دو زن از زنان زیبای بھشتی دارد؛ زنانی که مغز ساق 

آمده  /. در روایت مسلم »شود پایشان از پشت گوشت و استخوان دیده می
 ».ھمسر نیست کسی) در بھشت مجرد و بی«(است: 

نَّ «شنیدم که فرمود:  ج خدا گوید: از رسول می سسعید بن عامر 
َ
لوَْ أ

ةً مِنْ 
َ
ذْهَبتَْ ضَوءَْ  �سَِاءِ  امْرَأ

َ َ
رضَْ رِ�حَ مِسْكٍ، وَلأ

َ ْ
تِ الأ

َ
فتَْ لمََلأَ شْرَ

َ
نََّةِ أ

ْ
هْلِ الج

َ
أ
قَمَرِ 

ْ
مْسِ وَال اگر زنی از زنان بھشتی (به اھل زمین) رخ بنماید، «: یعنی .)١(»الشَّ

کنده از بوی مشک  گرداند و (نور جمالش) روشنایی خورشید و ماه را  میزمین را آ

 .»برد می
گردد و از معاشرت  چنین نعمتی نصیب زنی که وارد بھشت شود نیز می

شود؛ چرا که  مند می ای بھره ھیچ ناراحتی و سختی و آمیزش با شوھرش بی
ھا پیراسته  ھا و ناگواری شوند و از تمام ناراحتی ھا با صفا می در بھشت دل

گردند. چنانکه مرد بھشتی پس از اندکی غیبت در حالی نزد ھمسرش  یم
 سگردد که بر جمال و زیبایی وی افزوده شده است. انس بن مالک  باز می

 فرمود: ج گوید: رسول خدا می

مَالِ َ�تحَْثُو فِي « توَُ�هَا كُلَّ جُمُعَةٍ، َ�تَهُبُّ رِ�حُ الشَّ
ْ
نََّةِ لسَُوقاً، يأَ

ْ
إنَِّ فِي الج

هْلِيهِمْ وَقدَِ ازدَْادُوا وُ 
َ
 أ

َ
، َ�َ�جِْعُونَ إلِى

ً
جُوهِهِمْ وَِ�ياَبِهِمْ، َ�َ�دَْادُونَ حُسْنًا وجََمَالا

 ،
ً

هْلُوهُمْ: وَااللهِ لقََدِ ازدَْدُْ�مْ َ�عْدَناَ حُسْناً وجََمَالا
َ
، َ�يقَُولُ لهَُمْ أ

ً
حُسْنًا وجََمَالا

ْ�تمُْ، وَااللهِ لقََ 
َ
 َ�يَقُولوُنَ: وَأ

ً
در بھشت « یعنی: .)٢(»دِ ازدَْدُْ�مْ َ�عْدَناَ حُسْناً وجََمَالا

روند؛ پس از آن نسیم صبا  بازاری است که بھشتیان ھر جمعه به این بازار می
                                           

 رواه الطبرانی. -١
 ).۲۸۳۳رواه مسلم ( -٢
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وزد؛ از این رو در حالی  ھایشان می ھا و لباس کند و بر صورت شروع به وزیدن می
افزوده شده است. لذا  گردند که بر جمال و زیبایشان نزد ھمسرانشان باز می
گویند: به خدا سوگند! که پیش از رفتن از نزد ما بر جمال  ھمسرانشان به آنان می

گویند: به خدا سوگند که  و زیبایی شما افزوده شده است؛ مردان بھشتی نیز می

 .»جمال و زیبایی شما نیز افزایش یافته است
ویدان بھشت و ھای جا ی زیادی میان نعمت واقعاً چه تفاوت و فاصله

ھا و  ھای زودگذری که حسرت ھای زودگذر دنیا وجود دارد؛ آن ھم لذت لذت
ھای جاویدان بھشت ثمره و  ھای فراوانی در پی دارد. آری! نعمت افسوس

 ھای نفسانی به خاطر رضای خداست. ھا و خواسته پیامد دوری از شھوت
 فرماید: خدای متعال می

ْ ٱُ�وُاْ وَ ﴿ ُ�وا ۢ هَنِٓ�  ۡ�َ سۡلَفۡتُمۡ ِ�  َٔ
َ
يَّامِ ٱ� بمَِآ أ

َ
 .]۲۴[الحاقة:  ﴾٢٤ۡ�َاِ�ةَِ ٱ ۡ�

اید،  داده در روزگاران گذشته (یعنی در دنیا) انجام می کهدر برابر کارھایی «
ھای بھشت) بخورید و بنوشید؛ گوارا باد. (نوش  ھا و میوه (از نعمت

 .»جانتان)
ھای جاویدان  از نعمت ی بھشتیانی باشی که آیا دوست داری از زمره

 .شوند؟ مند می بھشت بھره
ھای  ی بروز نادانی دوران جوانی، دوران حساسی است که در آن زمینه

زیادی از سوی انسان وجود دارد؛ در این دوران انسان برخی از کارھا را از 
دھد. از این رو خدای متعال به  زدگی انجام می فکری و شتاب روی بی

ورزند،  جوانی بر اطاعت و بندگی او استقامت میکسانی که در دوران 
دارد که فقط مخصوص جوانان خوب و شایسته  ھای زیادی ارزانی می نعمت

ُ فِي «فرمود:  ج گوید: رسول خدا می سباشد. ابوھریره  می سَبعَْةٌ يظُِلُّهُمُ ا�َّ
 ظِلُّهُ: الإمَِامُ العَادِلُ، وشََا

َّ
 فِي عِباَدَةِ رَ�ِّهِ، وَرجَُلٌ قلَبْهُُ ظِلِّهِ، يوَْمَ لاَ ظِلَّ إلاِ

َ
بٌّ �شََأ

قَا عَليَهِْ، وَرجَُلٌ  ِ اجْتمََعَا عَليَهِْ وََ�فَرَّ َابَّا فِي ا�َّ
َ

مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرجَُلاَنِ تح
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، وَرجَُلٌ تَ  َ خَافُ ا�َّ
َ
ةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ وجََمَالٍ، َ�قَالَ: إِ�ِّ أ

َ
خْفَى طَلبَتَهُْ امْرَأ

َ
قَ، أ صَدَّ
َ خَالِياً َ�فَاضَتْ َ�ينْاَهُ  ُ مَا ُ�نفِْقُ يمَِينُهُ، وَرجَُلٌ ذَكَرَ ا�َّ

ُ
 .)١(»حَتىَّ لاَ َ�عْلمََ شِمَاله

ی او وجود ندارد،  ای جز سایه ھفت گروه را خداوند در روزی که ھیچ سایه«: عنیی
دت خداپرورش یابد؛ دھد: حاکم عادل، جوانی که در عبا ی خود جای می زیر سایه

بسته باشد؛ دو شخصی که به خاطر خدا به یکدیگر مھر و  شخصی که به مسجد دل
آیند و براساس ھمین محبت از یکدیگر جدا  ورزند، با این محبت گرد می محبت می

شوند؛ و مردی که زنی زیبا و با اصل و نسب او را به سوی خود فرا بخواند و او  می
چنان پنھان و پوشیده صدقه دھد که  رسم؛ و شخصی که آنت بگوید: من از خدا می

حتی دست چپش نداند که دست راستش چه داده است؟ و فردی که در خلوت و 

 .»تنھایی خدا را یاد کند و اشک از چشمانش سرازیر شود
از آن جھت جوان را مختص گردانید که در «گوید:  می /ابن حجر 

ھای نفسانی بر انسان غالب است و در جوان  دوران جوانی غرایز و خواسته
 ھای زیادی برای پیروی از ھوا و ھوس وجود دارد. انگیزه

گوید:  شود. ابن حجر می این نعمت ھم زنان و ھم مردان را شامل می
ی مردان باشد، بلکه این  حدیث فقط در بارهھیچ دلیلی وجود ندارد که این «

 .)٢(»گیرد حدیث زنان را نیز در برمی
بردار خدا به ھنگام گسترش فساد و زیادشدن  اجر و پاداش بندگان فرمان

گوید: رسول  می سگردد. انس بن مالک  ھای آن افزون می ھا و دروازه راه

تِي عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ «فرمود:  ج خدا
ْ
ابرُِ ِ�يهِمْ عَلىَ دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلىَ يأَ

رسد که کسی که بر دینش صبر و  زمانی بر مردم فرا می« یعنی: .)٣(»الجمَْرِ 

                                           
 ).۱۰۳۱) و مسلم (۶۶۰رواه البخاری ( -١
 ).۲/ ۱۴۸فتح الباری ( -٢
 ).۲۲۶۰رواه الترمذی ( -٣
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 .»استقامت نماید، ھمانند شخصی است که اخگر آتش در دست گرفته است

 ناامید مباش
افتد که دختر یا پسر جوان مرتکب حرام گشته، به رذالت  گاھی اتفاق می

شوند و نفس اماره آنان را به سوی بدی و گناه سوق  پستی گرفتار می و
دھد؛ در چنین شرایطی نباید ناامید شوند و خود را تباه و نابود کنند.  می

گفتنی است: ھر گناھی که انسان مرتکب شود و سپس صادقانه توبه نماید، 
داند. گر پذیرد و گناھش را محو و نابود می اش را می خدای متعال توبه
 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱ َ�عٰبَِادِيَ  قلُۡ ﴿ ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ فوُاْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ إنَِّ  �َّ

َ ٱ نوُبَ ٱَ�غۡفِرُ  �َّ  .]۵۳[الزمر:  ﴾٥٣لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًاۚ إنَِّهُ  �ُّ
روی  آنان که در معاصی زیادهای  بندگانم!ای  (از قول خدا به مردمان) بگو:«

ی  اید! از لطف و مرحمت خدا ناامید نگردید؛ قطعاً خداوند ھمه کرده
 .»آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس مھربان است گناھان را می

کنندگان  ی صادقانه توجه کنید و بنگرید که توبه ای از توبه اینک به نمونه
 آوردند: کشیدند و به سوی خدا روی می گناه می واقعی چگونه دست از

پیش از اسلام و قبل از آنکه مسلمان شوند،  ج برخی از یاران رسول الله
ھایشان تابید بر  شدند؛ اما ھنگامی که نور اسلام بر دل مرتکب زنا می

ھای نفسانی خود غلبه کردند و فرمان خداوند بلندمرتبه  ھا و خواسته شھوت
اشاره کرد.  ستوان به مرثد بن ابی مرثد  . از آن جمله میرا پاسخ گفتند

 فرماید: خدای متعال می

اِ� ٱ﴿ وۡ مُۡ�َِ�ةٗ وَ  لزَّ
َ
ا�يَِةُ ٱَ� ينَكِحُ إِ�َّ زَا�يَِةً أ وۡ  لزَّ

َ
َ� ينَكِحُهَآ إِ�َّ زَانٍ أ

 .]۳[النور:  ﴾٣لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمُۡ�كِٞۚ وحَُرّمَِ َ�لٰكَِ َ�َ 



 سخنی با جوانان  ٥٦

 

کند؛ و زن زناکار نیز  جز با زن زناکار یا زن مشرک ازدواج نمیمرد زناکار «
کند. و چنین ازدواجی بر  جز با مرد زناکار و یا با مرد مشرک ازدواج نمی

 .»مؤمنان حرام شده است
 ساند: شخصی به نام مرثد بن ابی مرثد  مفسران در شأن نزول این آیه گفته

. در مکه زن بدکاری به نام عناق برد اسیران را با خود از مکه به مدینه می
وجود داشت که در گذشته دوست مرثد بود، مرثد قرار بود یکی از اسیران 

شب را نزد «مکه را با خود به مدینه ببرد. عناق مرثد را دید و به او گفت: 
». ای عناق! خداوند زنا را حرام کرده است«گفت:  سمرثد ». من بگذران

ھا ھستید! این مرد اسیران شما  نی که در خیمهای کسا«عناق فریاد برآورد: 
زمانی که به مدینه رسیدم، نزد «گوید:  می سمرثد ». برد را به مدینه می

پیامبر خدا! آیا با عناق ازدواج کنم؟ رسول ای  رفتم و گفتم: ج رسول خدا

اِ� ٱ﴿به من پاسخی نداد تا اینکه این آیه نازل شد:  ج اکرم َ� ينَكِحُ إِ�َّ  لزَّ
وۡ مُۡ�َِ�ةٗ وَ 

َ
ا�يِةَُ ٱزَا�يَِةً أ وۡ مُۡ�كِٞۚ وحَُرّمَِ َ�لٰكَِ َ�َ  لزَّ

َ
ٓ إِ�َّ زَانٍ أ َ� ينَكِحُهَا

 .)١(»با او ازدواج نکن«فرمود:  ج آنگاه رسول خدا .]۳[النور:  ﴾٣لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ
گوید: رسول  یم سبه نمونه دیگری در این زمینه توجه کنید: ابوھریره 

تهُْ بغَِيٌّ مِنْ «فرمود:  ج خدا
َ
بٌ يطُِيفُ برَِِ�يَّةٍ، كَادَ َ�قْتلُهُُ العَطَشُ، إذِْ رَأ

ْ
بيَنْمََا كَل

اِ�يلَ، َ�َ�عََتْ مُوَ�هَا فسََقَتْ  ُ  َ�غَاياَ بَِ� إسِْرَ سگی « یعنی: .»بهِ َ�غُفِرَ لهََالهَ
تشنگی ھلاک شود که یکی از زنان گشت و نزدیک بود از  پیرامون چاه آبی می

بدکار بنی اسرائیل آن سگ را دید؛ آن زن کفشش را درآورد و با آن برای سگ (از 

 .»چاه) آب کشید و به او داد و به ھمین خاطر آمرزیده شد

                                           
 ).۲۵۰۱) و ابوداود (۳۲۲۸) والنسائی (۳۱۷۷رواه الترمذی ( -١
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کوشد تا انسان را  برادر و خواھرم! شیطان خیلی مشتاق است و می
انسان گنھکار را ھمانند داغی ی  نسبت به توبه مأیوس و ناامید کند و کرده

گردد. بدین سان قصد و  اش نشان دھد که ھرگز از او جدا نمی بر چھره
گیری  شود که انسان را از تصمیم ی توبه به نوعی جسارت تبدیل می اراده

 .دارد برای توبه و ایجاد دگرگونی در خود باز می
وش بوده و به ن ھای گذشته ابتدا باده بسیاری از مؤمنان این امت و امت

ھایشان  اند؛ اما ھنگامی که خداوند دل آورده انواع خلاف و بدکاری روی می
ھای نفسانی خود پیروز شدند و  را به نور ایمان روشن گردانید، برخواسته

 .اطاعت و فرمانبرداری از خدا را در پیش گرفتند
ای که دختران و پسران جوان از آن رنج  ھای نفسانی غرایز و خواسته

ھای نفسانی بسیاری  برند، تنھا در آنان وجود ندارد، بلکه نفس و خواسته می
خوانند و حتی گاھی  از بندگان نیک خدا را نیز به ھوا و ھوس فرا می

شھوتشان بیش از دیگران است؛ با این حال بندگان نیک خدا بر شھوت و 
ود کنند و ھمین دلیلی است براینکه با وج ی نفس خود غلبه می خواسته

 ھای نفس غالب آمد. توان برخواسته ی قوی می اراده
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ای از  دختران و پسران جوان! در کنترل غرایز جنسی خود با پاره
 شوند؛ از جمله: مشکلات و اشتباھات مواجه می

 شدن در برابر فشار و مزاحمت دیگران تسلیم
گاھی برخی از دوستان ناباب گذشته برای دختر یا پسر جوانی که قصد 

ھا در کمین رفیقشان ھستند و در  کنند؛ این توبه کرده، مزاحمت ایجاد می
ای از موارد عکس یا مدارک بدی از او در اختیار دارند و از این مدارک یا  پاره

نمایند تا او را از  شارآوردن بر دوست خود سوء استفاده میھا برای ف عکس
 راه توبه باز دارند.

کنند و یا تھدید  ھای بدش مسخره می گاھی نیز از او با یادآوری گذشته
ھا و اسرارش را برای دیگران فاش خواھند کرد. سرآغاز  نمایند که عکس می

ھای انحراف است؛  راهرھایی از این تنگنا اجتناب از دوستان ناباب و بستن 
دامنی باز دارد،  البته نباید سرزنش و یا تھدید دیگران او را از راه توبه و پاک

افتد که این تھدیدھا عملی شوند؛ چرا که رسواکردن  زیرا خیلی کم اتفاق می
کار رسوایی خودشان را به دنبال خواھد داشت و به سختی  شخص توبه

بت کنند. معمولاً این دسته از افراد از روی ھایشان را ثا خواھند توانست گفته
کنند و ھیچ کاری از آنان ساخته نیست.  عرضگی تھدید می ضعف و بی

شناسم که از این تنگنا رھایی یافته و تسلیم تھدیدھا و  جوانان بسیاری را می
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شان نشده و از این مخمصه به خیر و خوشی  فشارھای دوستان ناباب گذشته
 اند. نجات یافته

 ر چنین شرایطی دختر یا پسر جوان تنھا دو راه در پیش دارد:د
گرفتن راه عفت، سماجت و پایـداری بـه  چنان بر توبه و در پیش ھم -١

ھای این راه را به جان بخرد. بدون تردید کسـی  خرج دھد و سختی
که خود را از منجلاب بدی و فساد برھاند، نزد خدا و مـردم بھتـر از 

دھـد. جـوان  فساد و بـدکاری ادامـه می چنان به کسی است که ھم
کار باید بداند که این مقطع سخت و دشـوار خیلـی زود سـپری  توبه
ھایش  گیرد و مردم بدی شود و جایش را خوشبختی و آرامش می می

ــوش می ــاک را فرام ــت و پ ــه عف ــس از آن او را ب ــد و پ دامنی  کنن
ت تـا ھای راه توبه نوعی آزمایش اسـ چنین دشواری شناسند. ھم می

 کننده را به خواست خدا بالا ببرد. ی توبه مقام و منزلت بنده
راه دیگری که فراروی جوان قرار دارد، این است که در برابر فشار و  -٢

چنان به بدکاری و رذالـت ادامـه  مزاحمت دیگران تسلیم شود و ھم
دھد و رسوایی دنیا را به خود بخرد و اگر ھم در دنیـا رسـوا نشـود، 

 ی آخرت در کمین اوست.قطعاً رسوای
 نماید: دو چیز به انسان برای عبور از این بحران کمک می

بردن به خدای متعال و درخواست توفیـق و یـاری از او؛ بـدون  پناه -١
نسبت به بندگانش مھربان است و به آنان نزدیـک  أشک خداوند 

شـنود. لـذا اگـر بنـده از روی  باشد و نجوا و راز و نیازشان را می می
رساند و ھـر  راستی به خدا روی کند، خدا نیز او را یاری می صدق و

 نماید. مشکلی را بر او آسان می
از افراد قابل اطمینان در این زمینه کمـک بگیـرد؛ از ایـن رو پسـر  -٢

جوان مشکلش را با استاد یا پدرش در میان بگذارد و دختـر جـوان 
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مشـورت  نیز مشکلش را به مربی یا مادرش بگوید و از نظر خواھی و
با افراد غیر قابل اطمینان بپرھیزد. امید است که به خواسـت خـدا 

رفتش را ھـم  ھا بیابد و از بحرانی که فکر برون گره کارش را نزد این
 کند، رھایی یابد. نمی

 برملاکردن راز خود
کنند و کارھای بدشان را برای دیگران  انگاری می برخی از جوانان سھل

است. آن  ج کاری برخلاف رھنمود رسول خدانمایند. چنین  بازگو می

 المُجَاهِرِ�نَ وَ�نَِّ مِنَ المُجَاهَرَةِ «فرموده است:  ج حضرت
َّ

تِي مُعَافًى إلاِ مَّ
ُ
كُلُّ أ

 ُ نْ َ�عْمَلَ الرَّجُلُ باِللَّيلِْ َ�مَلاً، ُ�مَّ يصُْبِحَ وَقدَْ سَتَرَهُ ا�َّ
َ
ْ أ

َ
َ�يَقُولَ: عَمِلتُْ  َ�عَالى

ِ َ�نهُْ  الَبارحَِةَ  . )١(»كَذَا وََ�ذَا وَقَدْ باَتَ �سَْتُرُهُ رَ�ُّهُ وَُ�صْبِحُ يَْ�شِفُ سِتْرَ ا�َّ
تمام امت من بخشیده خواھند شد، مگر کسانی که گناھان خود را علنی «: یعنی

کردن گناھان این است که شخص در شب مرتکب گناھی شود  کنند؛ و از علنی می
خداوند گناھش را پوشانده، بگوید: دیشب چنین و و صبحگاھان در حالی که 

چنان کردم. بدین سان او صبحگاھان در حالی که خداوند گناه شبش را پوشانده، 

 .»دارد پرده خدا را از خودش برمی
کردن گناه افزون براین که گناھی مستقل و برخلاف رھنمود  علنی

 است، پیامدھای ذیل را نیز به دنبال دارد: ج رسول خدا
ناچیزشمردن گناه از سوی شخص گنھکار در برابر کسانی که گناھش را 

کند؛ بدین ترتیب بازگوکردن گناه و ناچیزدانستن آن  برای آنان بازگو می
شود تا گوینده و شنوندگان بر انجام آن گناه جسورتر شوند و  باعث می

ین ی سخن در باره این چن شدن دروازه ی حیا دریده گردد و به گشوده پرده

                                           
 ).۲۹۹۰) و مسلم (۶۰۶۹رواه البخاری ( -١
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 رذایلی بینجامد.
از این رو دختر و پسر جوان باید راز خود را پوشده بدارند؛ چرا که این 

نیز فرموده است:  ج کند و رسول خدا امر به آنان در ادامه راه توبه کمک می

قَاذُوَ «
ْ
  الَّتِي َ�َ� االله رَاتِ اجْتنَبُِوا هَذِهِ ال

َ
لمََّ  َ�عَالى

َ
فلَيْسَْتتَِرْ  ا�شَِيٍ مِنهَْ  َ�نهَْا َ�مَنْ أ

 االلهِ فإَِنَّهُ مَنْ ُ�بدِْ لَنَا صَفْحَتهَُ نقُِمْ عَليَهِْ كِتاَبَ االلهِ  ،�سِِتْرِ االلهِ 
َ

تَبُْ إلى
ْ

 .)١(»وَلي
ھا باز داشته بپرھیزید؛ پس  از کارھای زشت و پلیدی که خداوند از آن« یعنی:

بپوشاند و توبه نماید ھرکس که مرتکب گناه و پلیدی شده، باید آن را با پرده الھی 
و ھرکس ھم که راز خود را برای ما فاش کند، حد و مجازات الھی را بر او اجرا 

 .»کنیم می

 خوارشدن یا ناچیزدانستن گناه
ی توبه و ایجاد  انسان ضمن آنکه باید از یأس و ناامیدی در زمینه

ذر چنین باید از ناچیزدانستن گناه نیز برح دگرگونی در خود بپرھیزد، ھم
باشد و راه اعتدال و میانه را در پیش بگیرد. احساس بزرگی گناه و درک 

ی توبه دارد و انسان را پس از توبه  حقیقت آن تأثیر بسزایی در تقویت انگیزه
دھد تا بدین سان  به تلاش و کوشش وافر در انجام اعمال شایسته سوق می

 گناھانش را بزداید و از بین ببرد.

 ی خدا گان نیک و شایستهگیری از بند کناره
نشین نیکوکاران و صالحان است، در صورت  دختر یا پسر جوانی که ھم

گوید:  شنود که به او می لغزش و یا ارتکاب معصیت صدایی از درون خود می
نشین نیکوکاران ھستی، از ارتکاب چنین اعمالی شرم  تو با وجودی که ھم«

شود و  ی شیطان زیاد می ان وسوسهدر این زم»!! کنی؟! تو واقعاً منافقی نمی

                                           
 (رواه الحاکم والبیھقی). -١
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خواند. بدون  گیری از صلحا و بندگان نیک خدا فرا می شخص را به کناره
نشین نیکان باید  تردید ارتکاب گناه خیلی زشت و ناپسند است؛ از این رو ھم

ھا اجتناب کند؛ اما سؤال این است که  ھا و پلیدی بیش از دیگران از بدی
نزدیکی انسان به گناه و معصیت است یا عامل نشینی با صالحان سبب  ھم

دھد یا سبب  گیری از نیکان ایمان انسان را افزایش می دوری او؟ آیا کناره
ی خدا ندای  گیری از بندگان شایسته شود؟ و آیا با کناره کاھش ایمان می

ماند و انسان را به توبه و  انداز می چنان در درون انسان طنین وجدان ھم
 .دارد یا نه؟ ندامت وا می

شریعت به ھمنشینی با صالحان در ھر شرایطی دستور داده است؛ لذا 
گنھکاری که با صالحان نشست و برخاست دارد، در روز قیامت با آنان حشر 

ی شخصی سؤال شد که با وجود محبت  در باره ج شود. از رسول اکرم می

المَرءُْ مَعَ مَنْ «فرمود:  ج به گروھی ھنوز به آنان نپیوسته است؛ آن حضرت
حَبَّ 

َ
 .»ھر شخصی ھمراه کسی خواھد بود که او را دوست دارد«: یعنی »أ

این بدین معنا نیست که انسان تنھا به محبت و دوستی صالحان بسنده 
نماید و خودش ھیچ کار نیکی انجام ندھد؛ بلکه محبت راستین انسان را به 

 خواند. تأسی و پیروی از محبوبش فرا می
ی ھمنشینی با صلحا  کند که ادامه مناطق سلیم چنین حکم میعقل و 

گیری از  شود، برایش بھتر از کناره حتی در زمانی که انسان مرتکب گناه می
گیری از صالحان و بندگان نیک خدا نه تنھا باعث اجتناب  آنان است، زیرا کناره

 نماید. کردن کمک می شود، بلکه به تداوم گناه انسان از ارتکاب گناه نمی

 ای جز مجاهدت نیست چاره
کنم که  پیام زیادی از طریق نامه، تلفن و یا اینترنت دریافت می

ی  صاحبانشان از مشکلات جنسی خود و از ناتوانی خود در زمینه
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نالند. ھنگامی که این افراد را  ھای شھوانی می داری در برابر انگیزه خویشتن
ھای  گویند: تمام راه کنم، می میدر چگونگی کنترل غرایز جنسی راھنمایی 

ایم، اما ھیچ  پیشنھادیت را برای رویارویی با مشکلات جنسی پیموده
ی  ھا برایم نامه نوشته و گفته بود که روزه ایم! یکی از این ای نگرفته نتیجه

گویند:  ھا ضمن بیان مشکلات جنسی خود می گیرد؛ بسیاری از این نفل می
ایم،  را خوانده یا نوار فلان شخص را گوش داده ما با وجودی که کتاب فلانی

ھایی که  ایم. در نامه ی کنترل غرایز جنسی ناکام و ناموفق بوده اما در زمینه
 شود. کنم، چنین مواردی به کثرت مشاھده می در این زمینه دریافت می

یافتنی  ای دست ی خواسته منشأ مشکل جنسی تلاش و تکاپو در زمینه
 ھای نفسانی است. صورات و اندیشهبرای رھایی از ت

باشد و  ازدواج، راھکار شرعی و طبیعی پاسخگویی به این نیاز بشری می
چنان بر انسان فشار  ھای نفسانی ھم بدون ازدواج، شھوت و خواسته

ای  آورد. دختر یا پسر جوانی که امکان ازدواج برایش فراھم نیست، چاره می
مگر آنکه برای سرکوب شھوت جنسی  جز مجاھدت و صبر و شکیبایی ندارد،

ھمین قصد  ج خود را اخته (خصی) کند؛ چنانچه برخی از یاران رسول خدا
 از این عمل نھی فرمود. ج را نمودند، اما آن حضرت

ھا را آفریده و از  خدای متعال نسبت به بندگانش مھربان است؛ او آن
گاه است. خدای متعال  خواسته ساختن نیاز  برآوردهھا و نیازھایشان آ

جویی از کنیزان جایز قرار داده و سایر  شھوانی را از طریق ازدواج و یا کام
ھا آمده و  ھا و مکان ھا را حرام کرده است. دین اسلام برای تمام زمان راه

گاه است؛ از  خداوند متعال از فتنه ھا و آنچه که در آینده اتفاق خواھد افتاد، آ
ی  توانند در سایه گرفت: که دختر یا پسر جوان میتوان نتیجه  این رو می

 رھنمودھای الھی از تأمین نیازھای جنسی خود از راه حرام اجتناب نمایند.
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آری! کنترل غرایز جنسی سخت و دشوار است و مجاھدت و تلاش زیادی 
کشند و انسان را به گناه  ھای جنسی زبانه می طلبد. گاھی خواسته می

ی توبه ھمیشه برای بازگشت و  کنند؛ اما دروازه میکوچک یا بزرگی دچار 
تواند با صبر و  انابت به سوی خدا باز است، اگر کسی بگوید: که نمی

مجاھدت جلوی شھوتش را بگیرد، او یا از شریعت و حکمت و رحمت خدا 
تراشی است تا عذر بدتر  اطلاع است و یا به دنبال بھانه نسبت به بندگانش بی

 .از گناه بیاورد
ھای جنسی و  خواھران و برادرانم! مجاھدت و شکیبایی در برابر خواسته

خواستن از خدای متعال در این زمینه راھکار مناسبی است. ما در  کمک
ای ھستیم که سوگند یاد کرده تا ما را  خورده میدان رویارویی با دشمن قسم

 به گمراھی بکشاند و از راه دین باز بدارد.

 دامنی فت و پاکی ع درسی در زمینه
را بیان نموده است. در  ÷خداوند متعال در قرآن کریم داستان یوسف 

را به انجام عمل  ÷شود که یوسف  گری زنی اشاره می این داستان به فتنه
ھا و اندرزھایی است که ما بیش از  خواند، این قصه سرشار از آموزه بد فرا می

ھرزمانی نیازمند آن ھستیم؛ به ویژه اینک که پیرامون این موضوع بحث 
 کنیم. می

را بر آن  ÷ھای زیادی وجود داشت که یوسف  ھا و انگیزه زمینه
ی زشت آن زن تن دھد؛  ه خواستهداشت تا به این عمل زشت بپردازد و ب می

 از جمله:
ی طبیعی ھر مردی به جنس مخالف خود یعنـی زن، میـل و  انگیزه -١

رغبت دارد و اندک مردانی ھستند که نسبت به زنان میل و شھوتی 
 نداشته باشند.
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جوان بود و جوانی دوران حساسی است که آتش شھوت  ÷یوسف  -٢
 کشد. یدر آن دوران بیش از ھرزمان دیگری زبانه م

مجرد بود و تا آن زمان ازدواج نکرده بود؛ این در حـالی  ÷یوسف  -٣
ساختن نیاز جنسـی از  ی برآورده است که برای انسان متأھل زمینه

 راه مشروع وجود دارد. برخلاف انسان مجرد.
ای است برای اینکـه  برد و غربت زمینه در غربت بسر می ÷یوسف  -٤

 بداند.انسان خود را از ھر قید و بندی رھا 
را به سوی خود فرا خواند؛ ھم زیبـا بـود و ھـم  ÷زنی که یوسف  -٥

والایی داشت؛ چرا که او ھمسـر عزیـز مصـر  رتبه و جایگاه اجتماعی
بود، قطعـاً کسـی چـون عزیـز مصـر زن زیبـایی را در ازدواج خـود 

 آورد. درمی
کرد، بلکـه او را بـه سـوی  را از خود دور نمی ÷زن نه تنھا یوسف  -٦

خوانــد، شــاید خــودداری و عــدم رضــایت زن عامــل  یخــود فــرا م
در شـرایطی خـود را  ÷ای در برابر مرد باشد؛ اما یوسف  بازدارنده

 بود. ÷کنترل کرد که آن زن خواھان نزدیکی به یوسف 
را  ÷آن زن ناز و عشوه کرد و تمام تلاشش را نمود تا نگاه یوسـف  -٧

سـان زن  بدین منـد نمایـد؛ به خود جلب کند و او را بـه خـود علاقه
چنـان  ھم ÷بیچاره برای جلب یوسف خود را خوار کرد و یوسـف 

گرامی و پایدار ماند. دوران جـوانی بـه تنھـایی بسـتر ھـوا و ھـوس 
باشد تا چه رسد به اینکـه جـوان بـا چنـین درخواسـتی مواجـه  می

 گردد.
ی او بود و این ترس وجود  ی آن زن و زیر سلطه در خانه ÷یوسف  -٨

ی زن با اذیـت و آزار فـراوان  داشت که در صورت نپذیرفتن خواسته
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توانسـت  روبرو شود؛ از این رو گذشته از میل طبیعی تـرس نیـز می
 ی ارتکاب معصیت باشد. زمینه

نگران رسوایی خود باشـد،  ÷ھیچ دلیلی وجود نداشت که یوسف  -٩
ن زن خواھان و دوستدار چنان عملی بود، لذا ترس از رسوایی زیرا آ

 از ارتکاب این عمل نبود. ÷ی یوسف نیز عامل بازدارنده
ی ارتبـاط  به آن زن به عنـوان غلامـش زمینـه ÷نزدیکی یوسف  -١٠

دیدند و رفـت  ھا ھرروز یکدیگر را می آنان را فراھم آورده بود؛ زیرا آن
شـد تـا بسـتر  آن زن باعث می ی به خانه ÷و آمد نامحدود یوسف 

 مناسبی برای ارتباط نامشروع فراھم آید.
خواھـد؛ لـذا آنـان را دعـوت  زن عزیز مصر از سایر زنان کمـک می -١١

دسـتور  ÷آورد و بـه یوسـف  کند و برایشـان میـوه و غـذا مـی می
ھا بگذرد تا زیبایی یوسف را بـه آنـان  دھد که از مقابل دیدگان آن می

ن دلبستگی خود به غلام زیبا را توجیه نمایـد. نشان دھد و بدین سا
آنکه متوجه شوند، بریدند. این چنـین اسـت  ھایشان را بی زنان دست
گیرد و با وجود  باری دیگر در معرض امتحان قرار می ÷که یوسف 

ی آن  شرمانه اش و با آنکه سخن بی اعتراف زنان به زیبایی فوق العاده
 دھد! داری به خرج می خویشتنشنود، بازھم  زن را به صراحت می

اگر آنچه را کـه بـه او «تھدید آن زن را شنید که گفت:  ÷یوسف  -١٢
دھم، انجام ندھد، حتماً زندانی خواھد شد و خوار و زبـون  دستور می

دانست که زن عزیـز واقعـاً چنـین  می ÷. یوسف )١(»خواھد گردید
ایسـتاد و  ی بزرگ آن زن قدرتی دارد، اما با این حال در برابر دسیسه

 راھی زندان شد.
                                           

 ی یوسف. سوره ۳۲ی  نگا: آیه -١
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عزیز مصر آنگونه که باید و شاید پس از گواھی شاھد غیرت چندانی  -١٣
خواسـت کـه از ایـن موضـوع  ÷از خود نشان نداد، بلکه از یوسف 

 .)١(»از گناھت آمرزش بخواه«پوشی کند و به زنش نیز گفت:  چسم
ھا  است که در چنان شرایطی و با وجود تمام زمینه ÷آری! این یوسف 

ھای لازم به فضل خدای متعال از ارتکاب عمل زشت زنا مصون  و انگیزه
 ورزد. ماند و بر اطاعت خداوند ثبات و پایداری می می

امروزه جوان مسلمان باید از این الگو سرمشق بگیرد و با الگوپذیری از او 
مشکلات فراروی خود را به راحتی پشت سر بگذارد و چرا چنین نباشد که 

 فرماید: ی یوسف می متعال در آغاز سوره خداوند

حۡسَنَ  عَليَۡكَ  َ�قُصُّ  نُ َ�ۡ ﴿
َ
ٓ إَِ�ۡكَ َ�ذَٰا  لۡقَصَصِ ٱ أ وحَۡيۡنَا

َ
ٓ أ  لۡقُرۡءَانَ ٱبمَِا

 .]۳[یوسف:  ﴾٣لَۡ�فٰلِِ�َ ٱلمَِنَ  ۦ�ن كُنتَ مِن َ�بۡلهِِ 
ھا را برای تو بازگو  سرگذشتترین  ما از طریق وحی این قرآن، نیکو«

ی  گردانیم؛ ھرچند پیشتر از زمره ھا مطلع می کنیم و تو را از آن می
 .»ای خبران بوده بی

گواھی داده که وی از بھترین  ÷ی یوسف  در باره ج رسول خدا
رسول ای  گفته شد: ج گوید: به رسول خدا می سبندگان خداست. ابوھریره 

کسی که از «فرمود:  ج خدا! بزرگوارترین مردم چه کسی است؟ رسول اکرم
پرسیم و سؤالمان این  گفتند: در این باره از شما نمی». ھمه با تقوا باشد

پیامبر خدا یوسف پسر پیامبر خدا فرزند «فرمود:  ج نیست. رسول خدا
. دوباره گفتند: در این باره از شما سؤال )٢(»پیامبر خدا فرزند خلیل الله

پرسید؟ بھترین آنان  ب میپس لابد از بھترین قبایل عر«کنیم. فرمود:  نمی
                                           

 ی یوسف. سوره ۲۹ی  نگا: آیه -١
 یعنی: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراھیم خلیل. (مترجم) -٢



 سخنی با جوانان  ٦٨

 

شان در اسلام ھستند؛ البته اگر اھل علم و دانش  ی جاھلیت بھترین در دوره
 .)١(»دینی شوند

نگرد و چه  ھا می ھایی ھستند که جوان مسلمان امروزی به آن ھا نمونه این
تواند به این رتبه و جایگاه برسد و پس از این ھم به چنین جایگاھی  بسا نمی

ی پیامبران الھی برسد،  تواند به رتبه ید؛ چرا که قطعاً ھیچ فردی نمینخواھد رس
 ی خود قرار دھد. تواند آنان را الگو و اسوه ولی با این حال می

 از امواج پرتلاطم گناه های نجات یوسف  قایق
ای در پیش گرفت که توانست  چه رویه ÷جای پرسش است که یوسف 

به توفیق الھی از این آزمون سربلند بیرون بیاید؟ اینک به پاسخ این سؤال 
 پردازیم: می

ای اسـت  خوف و خشیت الھی: ترس از خدای متعال عامل بازدارنده -١
دارد. چنانچـه  که انسان را از انجام ھر گناه و عمل زشـتی بـاز مـی

ن نکته اشاره کرده اسـت کـه خـدای در حدیثی بدی ج رسول اکرم
ی او وجود ندارد، ھفت گروه را  ای جز سایه متعال در روزی که سایه

دھد که از آن جمله مردی اسـت کـه زنـی  ی خود قرار می زیر سایه
گویـد:  خواند و او می زیبا و دارای موقعیت او را به سوی خود فرا می

 ترسم. من از خدا می
 فرماید: متعال میتوفیق و یاری الھی: خدای  -٢

تۡ بهِِ ﴿ ن رَّءَا برَُۡ�نَٰ رَّ�هِِ  ۖۦ وَلقََدۡ هَمَّ
َ
  .]۲۴[یوسف:  ﴾ۦوهََمَّ بهَِا لوََۡ�ٓ أ

آن زن قصد یوسف کرد و اگر یوسف برھان پروردگارش را ندیده بود، @
 .!نمود آھنگ آن زن می

                                           
 ).۲۳۷۸) و مسلم (۳۳۵۳رواه البخاری ( -١
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از گناه و واکنش نادرست در قبال آن زن رھایی  ÷سان یوسف  بدین
 فرماید: یافت. چنانچه خدای متعال می

تۡ  وَلقََدۡ ﴿ ن رَّءَا برَُۡ�نَٰ رَّ�هِِ  بهِِۖۦ  هَمَّ
َ
كََ�لٰكَِ ِ�َۡ�فَِ  ۚۦ وَهَمَّ بهَِا لوََۡ�ٓ أ

وءَٓ ٱَ�نۡهُ  ۚ ٱوَ  لسُّ   .]۲۴[یوسف:  ﴾٢٤لمُۡخۡلصَِ�َ ٱمِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنَِّهُ  لۡفَحۡشَاءَٓ
آن زن قصد یوسف کرد و اگر یوسف برھان پروردگارش را ندیده بود، @

سان بدی و کردار زشت را از او دور کردیم. او  نمود. بدین آھنگ آن زن می
 . !ی ما بود شده از بندگان مخلص و خالص

فرماید: تا او را از زنا و بلا دور سازیم؛  دقت کنید که خدای متعال نمی
تر  فرماید: تا بلا و زنا را از یوسف دور سازیم. چنین بیانی خیلی بلیغ میبلکه 

 و رساتر است.
ھرچقدر که انسان بیشتر بر خدا توکل نماید و اسباب عفت و پاکدامنی را 
در پیش بگیرد، به ھمان نسبت خدای متعال نیز او را بیشتر از پلیدی 

 ج گردد. رسول اکرم مینماید و توفیق الھی بیشتر شامل حالش  حفاظت می
َ َ�فَْظْكَ «فرمود:  سبه ابن عباس  خدای را پاس بدار تا « یعنی: »احْفَظِ ا�َّ

. این حدیث بدین معناست که دستورات و نواھی »خدا نیز تو را پاس بدارد
الھی را رعایت کن تا خدای متعال نیز امور دین و دنیایت را در حفظ و امان 

اگر دین و ایمان مسلمان در حفظ و امان خدا قرار خویش قرار دھد و البته 
 گیرد، به مراتب بھتر است.

از  ÷ھای معصـیت: یوسـف  ھا و انگیزه از زمینه ÷گریز یوسف   -٣
خدایش ترسید و پس از آنکـه برھـان الھـی را دیـد، فـرار را برقـرار 
ترجیح داد و به سوی درب گریخـت. آنجـا بـود کـه زن عزیـز مصـر 

پیـراھنش را گرفـت و  ÷یری از فـرار یوسـف (زلیخا) برای جلوگ
 از پشت پاره شد. ÷بدین ترتیب پیراھن یوسف 
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ھای گناه یکی  ھا و زمینه گریز انسان از محل معصیت و فرارش از انگیزه
ھاست و به انسان در سپردن  از عوامل بازدارنده در برابر گناھان و پلیدی

حدیثی به شخص قاتلی  نماید. چنانچه در کارھایش به خدای یکتا کمک می
ی  اشاره شده که پس از کشتن یکصد نفر نزد عالمی رفت و از او در باره

کار پیشنھاد کرد که برای رھایی از این  گناھش پرسید؛ آن عالم به قاتل توبه
گناه از شھر و دیارش که محل گناه و معصیت او بود، به دیار صالحان و 

 نیکوکاران ھجرت نماید.
نیست که دختران و پسران جوان برای رھایی از گناه از امروزه نیازی 

شھر و دیار خود کوچ نمایند، بلکه باید خیلی جدی تصمیم بگیرند که با 
رابطه کنند و به جای آنان دوستان نیک و خداترسی  دوستان ناباب قطع

 ھای گناه دوری نمایند. برگزینند و از تمام انگیزه
دسـت دعـا بـه درگـاه خـدا  ÷دعا و تضرع به درگاه الھی: یوسف   -٤

 گفت: برداشت، و

جۡنُ ٱرَبِّ ﴿ ا يدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ� ��َّ تَۡ�فِۡ َ�ّ�ِ كَيۡدَهُنَّ  لسِّ حَبُّ إَِ�َّ مِمَّ
َ
أ

صۡبُ إَِ�ۡهِنَّ 
َ
ُ�نأ

َ
 .]۳۳[یوسف:  ﴾لَۡ�هِٰلِ�َ ٱمِّنَ  وَأ

ای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا به ای پروردگار من! زندان بر«
خوانند و اگر شر نیرنگ ایشان را از من باز نداری،  سوی آن فرا می

گردد) و در  سان دامنم به گناه آلوده می شوم (و بدین ی آنان می شیفته
 .»گیرم ھا قرار می ی نادان زمره

نیاز نبود، قطعاً  از چنین دعا و درخواستی بی ÷زمانی که یوسف 
دیگران بیش از او نیازمند این ھستند که عفت و پاکدامنی را از خدای 

ای است که پیوند انسان را با  متعال مسألت نمایند، زیرا دعا ھمان وسیله
ھمواره در  ج سازد. به ھمین خاطر رسول اکرم خدای متعال برقرار می
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 َ�فْسِي طَرْفةََ «ت: گف دعاھایش چنین می
َ

رجُْو، فَلاَ تَِ�لِْ� إلِى
َ
اللَّهُمَّ رحَْمَتكََ أ

قلَُّ  َ�ْ�ٍ 
َ
 أ

َ
بار خدایا! به رحمت تو امیدوارم؛ پس مرا به « یعنی: .»مِنْ ذَلكَِ  وَلا

 .»زدنی به خودم واگذار مکن و نه کمتر از آن ی چشم به ھم اندازه
او را مشــمول  ÷ف نیکوکــاری فرمــانبرداری و تقواپیشــگی یوســ  -٥

 فرماید: رحمت و توفیق الھی گردانید. چنانچه خدای متعال می

تۡ  وَلقََدۡ ﴿ ن رَّءَا برَُۡ�نَٰ رَّ�هِِ  بهِِۖۦ  هَمَّ
َ
كََ�لٰكَِ ِ�َۡ�فَِ  ۚۦ وَهَمَّ بهَِا لوََۡ�ٓ أ

وءَٓ ٱَ�نۡهُ  ۚ ٱوَ  لسُّ   .]۲۴[یوسف:  ﴾٢٤لمُۡخۡلصَِ�َ ٱمِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنَِّهُ  لۡفَحۡشَاءَٓ
آن زن قصد یوسف کرد و اگر یوسف برھان پروردگارش را ندیده بود، @

سان بدی و کردار زشت را از او دور کردیم. او  نمود. بدین آھنگ آن زن می
  .!ی ما بود شده از بندگان مخلص و خالص

از این رو ھر چقدر که انسان اھل طاعت و بندگی خدا باشد و دستورات 
ه ھمان نسبت بیشتر در حفظ و امان الھی قرار الھی را رعایت کند، ب

ماند و بدین ترتیب شایستگی  گیرد و در اطاعت و بندگی خدا استوارتر می می
 آورد. توفیق و یاری الھی را به دست می

زندان را بر گنـاه  ÷دادن زندان بر گناه و معصیت: یوسف  ترجیح  -٦
 و معصیت ترجیح داد و گفت:

جۡنُ ٱقاَلَ رَبِّ ﴿ ا يدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ� ��َّ تَۡ�فِۡ َ�ّ�ِ  لسِّ حَبُّ إَِ�َّ مِمَّ
َ
أ
صۡبُ إَِ�ۡهِنَّ 

َ
ُ�نكَيۡدَهُنَّ أ

َ
 .]۳۳[یوسف:  ﴾٣٣لَۡ�هِٰلِ�َ ٱمِّنَ  وَأ

ای پروردگار من! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا به «
 .»خوانند سوی آن فرا می

را یاری  ÷به اینجا رسید، خدای متعال یوسف بدین ترتیب وقتی کار 
رسید، از نوع مصایب و  ÷داد و اذیت و آزاری ھم که به یوسف 

 ھای زودگذر دنیا بود. سختی
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 سخنی با اولیا و مربیان محترم
ھای خاص آن  ھا و ویژگی شاید دوری شما از سن جوانی و حساسیت

عمر را از یاد برده ھای شیطانی این دوره از  باعث شده باشد که وسوسه
باشید. از این رو امیدوارم مطالبی که پیشتر بیان شد، سبب شود تا به 

ھا و مشکلات روانی و جنسی  ھا و نگرانی اھمیت موضوع پی ببرید و دغدغه
فرزندانتان را دریابید. من کمتر از آنم که خواسته باشم، شما اولیا و مربیان 

را به شما یادآوری  ج رسول خدای  گرامی را نصیحت کنم؛ اما فرموده

ُ�مْ مَسْئوُلٌ َ�نْ رَِ�يَّتِهِ، «کنم که:  می
ُّ
هْلِ فَ كُلُُّ�مْ رَاعٍ وَُ�

َ
الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أ

ھریک از شما سرپرست و مسؤول زیر دستان «: یعنی .»مَسْئوُلٌ َ�نْ رَِ�يَّتِهِ وَ بيَتِْهِ 

. البته پیشتر »خویش استباشد؛ لذا مرد مسؤول خانواده و زیردستان  خود می
 شوم که: فرمایش الھی را یادآور می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ قُوٓا نفُسَُ�مۡ ءَامَنُوا

َ
هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَقوُدُهَا  أ

َ
 �َّاسُ ٱوَأ

َ ٱعَليَۡهَا مََ�ٰٓ�كَِةٌ غَِ�ظٞ شِدَادٞ �َّ َ�عۡصُونَ  ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  مَرَهُمۡ  �َّ
َ
ٓ أ مَا

 .]۶[التحریم:  ﴾٦وََ�فۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ 
ی خود را از آتش دوزخی برکنار دارید که  ای مؤمنان! خود و خانواده«

اند که  ھاست؛ فرشتگانی بر آن گماشته شده ھا و سنگ ی آن انسان افروزینه
بدیشان گیر و زورمند و توانا ھستند (و) از خدا در آنچه  خشن و سخت

دھند که  کنند و ھمان چیزی را انجام می دستور داده است، نافرمانی نمی
 .»اند به آن مأمور شده

ی کویتی الأنباء به نقل از یکی از کسانی که به استعمال سیگار  نشریه
ی اول مسؤول اعتیادمان به  اولیای ما در درجه«معتادشده، آورده است: 

ور که پدر و مادرم ھیچ وقت از من ط سیگار و مواد مخدر ھستند، ھمان
 .روم! نپرسیدند که با چه کسی نشست و برخاست دارم و کجا می
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نوجوانی از کانون اصلاح و تربیت ریاض آزاد شد و مدت زمان زیادی 
نگذشت که او را دوباره به کانون آوردند! او پدرش را مسؤول و مقصر 

توجه  وظایف دینی من بیگفت: پدرم نسبت به نماز و سایر  دانست و می می
ای برایم در  کرد، سپر و نیروی بازدارنده بود، اگر پدرم مرا تربیتی اسلامی می

شدم. به  نمود و دیگر دچار انحراف نمی ھایش ایجاد می برابر شیطان وسوسه
ی قوی و نیرومندی نداشتم و از این رو  ھمین خاطر ایمان بازدارنده

 تم تا اینکه مرا دوباره به کانون آوردند.ھمچنان در معرض انحراف قرار داش
 کنم: ی شما چند پیشنھاد ارائه می با اجازه

ی قوی و نیرومندی  ی ما قبول داریم که ایمان نیروی بازدارنده ھمه -١
در برابر انحراف و معصیت است. بنابراین، باید بـرای کاشـتن نھـال 

ھـا را بـا  آنھای فرزندانمان بکوشیم و تلاش نماییم تـا  ایمان در دل
 محبت خدا و رسولش تربیت کنیم.

ی از میـان  ی ما در مورد پیشـگیری از انحـراف و نیـز در بـاره ھمه -٢
ھای بدکاری اتفاق نظـر داریـم؛ لـذا بایـد در مـورد  برداشتن انگیزه

دھنــده تصــمیم  کننده و فریب افزارھــای سـرگرم افزارھا و نرم سـخت
 ای بگیریم. جدی و عاقلانه

رویی  ان و پسـران جـوان شـادابی و طـراوت و گشـادهمتأسفانه دختـر -٣
کنند. از ایـن رو  معھود و کذایی زیادی از دوستان نابابشان مشاھده می

فضای خانه را به روابطی دوستانه و نه نظامی تبدیل کنیـد و بخشـی از 
نماییـد، نثـار  لبخندھایی را که به دوستان و ھمکـاران خـود تقـدیم می

ی از اوقاتی را که با تفـریح و شـوخی در کنـار فرزندانتان کنید و قسمت
 ھای خود اختصاص دھید. گذرانید، به جگرگوشه دوستانتان می

ای دلـش را  کنید اگر فرزندتان از مشکلی رنج ببرد، سفره آیا فکر می -٤
گـذارد؟ اگـر چنـین  گشاید و آن را با شما در میان می برای شما می
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او و شما وجود دارد،  نیست، پس چرا برای شکستن مانعی که میان
آورید که فرزندتان بتوانـد بـه  کنید و شرایطی فراھم نمی تلاش نمی

 راحتی مشکلش را با شما در میان بگذارد؟
از اطمینان بیش از حد به فرزندتان برحذر باشـید و بدانیـد کـه اگـر  -٥

وضعیت فرزند شما خوشایند نباشد، فرزند شما دوست دارد کـه شـما 
شـوید؛ ھرچنـد  که از وضعیت ناگوارش مطلع میآخرین نفری باشید 

کوشند که وضـعیت خـود را خـوب نشـان  چنین فرزندانی معمولاً می
 .دھند!

فرزندانتان را به ھمنشینی بـا دوسـتان خـوب و شایسـته سـفارش  -٦
کرده؛ شما نیز این زمینه را برای آنان فراھم آورید و در این راستا با 

یـافتن دوسـتان خـوبی بـرای آنان ھمکاری کنید و ھمواره در پـی 
عزیزانتان باشید و بدانیـد کـه اگـر فرزنـدان شـما دوسـتان خـوبی 
نداشته باشند، حتماً به سـراغ دوسـتان نابـابی خواھنـد رفـت. لـذا 

 دوستان خوبی برای آنان در نظر بگیرید.
اگر متوجه انحراف یکی از فرزندان خود شدید، از واکنش عجولانه و  -٧

را که این مسأله به قـدری مھـم و حسـاس غیر منطقی بپرھیزید؛ چ
گاھانه می طلبد. بنابراین، گمـان نکنیـد  است که راھکاری دقیق و آ

ی شـما  ھای چندین سـاله تواند کوتاھی زدن می که سرزنش و کتک
 ی تربیت فرزندتان را جبران نماید. در زمینه

ا بتوانند ھ شاید یکی از اساتید قابل اعتماد او یا امام مسجد و یا امثال این
به شما در این زمینه کمک کنند. لذا ایرادی ندارد که در چنین موردی از 

 امام مسجد و یا یکی از اساتید فرزندتان کمک بگیرید.
اگر دختر یا پسر جوان شما به سن ازدواج رسیده، پـس چـرا بـه او   -٨

ازدواج نمایـد؟  ج کنید تا مطـابق رھنمـود رسـول خـدا کمک نمی
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بَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنُْ�مُ «ده اسـت: فرمو ج رسول اکرم ياَ مَعْشَرَ الشَّ
ای جوانـان! ھـرکس از شـما کـه اسـتطاعت و «: یعنی »الَباءَةَ فلَيَْتَزَوَّجْ 

 .»توانایی ازدواج دارد، ازدواج کند
پدران محترم و برادران گرامی! جوانان محترم و دختران و پسران 

مطالب را برای شما بازگو کنم، آنچه ارجمند! خیلی دوست داشتم که این 
باشد. امیدوارم توانسته باشم  تقدیم گردید، بخشی از وظایف فراروی شما می

ای به شما ارائه دھم. انتظار من از شما این است که  نکات مفید و آموزنده
ھای این کار  ھای بعدی کاستی تذکرات خود را از من دریغ نکنید تا در چاپ

 را جبران نمایم.

 االله وبركاته ةكم ورحميسلام عللوا
 محمد بن عبدالله الدویش


	فهرست مطالب
	سخن آغازین
	نتایج عفت و پاکدامنی
	* رستگاری و ثنا و تعریف الهی
	* ماندگاری پاکدامنان در بهشت و برخورداری از نعمتهای همیشگی آن
	* آرامش و آسودگیخاطر
	* لذت غلبه بر نفس

	پیامدهای ناگوار پیروی از تمایلات جنسی
	کدامین محبت را برمیگزینی؟

	عوامل و خاستگاههای بدکاری
	ضعف ایمان
	دوست و همنشین بد
	چشمچرانی و نگاه آلوده
	بیکاری و تنهایی
	فکر و خیال در مورد مسایل جنسی

	راههای رهایی از تصورات و خیالهای جنسی
	قوت ایمان
	پیشگیری قبل از درمان
	رهنمود رسول خدا ج
	روزه
	پرهیز از سهلانگاری
	چشم از نیکان برنگردان
	دعا، اسلحهی مؤمن
	یادآوری نعمتهای بهشت
	ناامید مباش

	چند هشدار
	تسلیمشدن در برابر فشار و مزاحمت دیگران
	برملاکردن راز خود
	خوارشدن یا ناچیزدانستن گناه
	کنارهگیری از بندگان نیک و شایستهی خدا
	چارهای جز مجاهدت نیست
	درسی در زمینهی عفت و پاکدامنی
	قایقهای نجات یوسف ( از امواج پرتلاطم گناه
	سخنی با اولیا و مربیان محترم


